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 فصل اول
 

 پنجم مهرشنبه 
میرن. امروز صبح آقای کمالی مرد. شاید تا می روزمردم هر

صبح که از خونه زدم بیرون  من برگردم دفنش کرده باشن.
فهمیدم. دیشب تا صبح کابوس دیدم. لعنتی. از این عطر تلخ 

 د.بدم میاد. بدم میاد. بدم میا
 

م. در ورودی شبپ.ن: باید دیگه از روی این نیمکت بلند 
اولین  تا اتوبوس تا حالا رد شده.ور خیابونه. شیشدرست اون

رم دانشگاه. کلاسم احتمالا دیر بشه و من می روزیه که دارم
 میرم.می از اضطراب دارم

*** 

گیج و  هایآمد بود. چهرهوورودی سالن اصلی پر از رفت
رفتند می بالا و پایینها ضی از افرادی که از پلهسردرگم بع
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 هایاز پلهتر داد. پایینمی نشان زمانهم کلافگی و شوق را
نسیم و ستاره ایستاده و روی کاغذی که توی  ،ورودی
 شان بود خم شده بودند. نسیم کلافه سرش را بالا گرفت.دست

 پرینتش داغونه. معلوم نیست چی نوشته. -
 .ه کلافه نگاهی به کاغذ انداختبارستاره دو

 ؟ک سه. خب کدوم گوریه این بلوک سهاینجا نوشته بلو -
 نسیم نگاهی به بلوک مقابلش کرد و گفت: 
اسم بلوک کنده شده. ما  یچه فایده داره وقتی تابلو -
 ؟ختا از کجا باید بفهمیم که این کدوم بلوکهبدب

 :باشد گفتر که بالاخره تسلیم شده ستاره آه کشید و انگا
م که ترم بوقی هستیم و نداریم باید اعتراف کنیای چاره -

 ی بپرسیم.یکبریم از 
 .نسیم نگاه مرددی به او انداخت

جون بخرم. بریم شد این ننگ رو به نمی وقت باورمهیچ -
 بپرسیم. بابا. بریم

برگشت مثل  ،نفر بودید یکیکه انگار منتظر تا ستاره هم
نگاهی به اطرافش  ،ر مناسب استشکارچی که منتظر شکا

زدند. حالا که مجبور نمی گی به دلننفر اول چ چندانداخت. 
باز نکند که چرا سر صحبت را با یکی  ،بود از یکی بپرسد

 شدند را دو دختری که از کنارشان رد ؟ارزشش را داشته باشد
نادیده گرفت و بعد انگار که شکارش را پیدا کرده باشد تقریبا 
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 :زد داد
 ؟ببخشید -

با صدای  ،پسری که قدم تند کرده بود تا از کنارشان رد شود
 .فوری ایستاد ،ستاره« ؟ببخشید»

 با من بودین؟ -
اشاره کرد که نسیم نگاهی به ستاره انداخت و با چشم 

 استراضی  اری که گیرش افتادهاز شکار انگبپرسد. ستاره هم 
 زده پرسید:خجالتلبخند زد و 

 گردیم.می وک سهما دنبال بل -
 یسوژه گوییشان کرد. لحظه نگاهپا شد و چندپسر پابه

 زد و پرسید: لبخند ،جذابی برای خندیدن پیدا کرده
 ترم یکی هستین؟ -

هم  «وجانعم»یک جوری گفت که ستاره حس کرد اگر 
 ساله را پیدادختر پنج سوالش کاملا حس یک چسبانده بود ته

نگاهی به ستاره  ،را گرفته بودهمان حس کرد. نسیم هم می
 گفت:انداخت و 

 .منظورش همون ترم بوقیه -
ریخته بود با حرکت اش موهایش را که روی پیشانیستاره 

. خب ترم یکی بودند که بودند. تازه کلی هم افتخار سر کنار زد
شان ایستاده و با پوزخند داشت. همین موجودی که مقابل

را بالا اش بوده. چانه ترم یک روزخودش یک ،کردمی شاننگاه
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 بدون خجالت گفت: باراین گرفت و
 ... بله. ما باید بریم کلاس -

نگاه  داشتدستش نم کف که از عرق  یابرگهبه و دوباره 
 کرد و ادامه داد:

 .501کلاس  ،بلوک سه -
تکان داد  پسر خم شد و نگاهی روی برگه انداخت و بعد سر

 گفت:با لحنی متفاوت  باراین و
 ... اوله یم طبقهتونبلوک سه همینه. کلاس -

 با لبخندی متفاوت گفت: باراین و سرش را بالا گرفت و
دوم و  ،اولن. کلاسای دویست یطبقه ،کلا کلاسای صد -
هم ا شه. بلوکمیتر جوری پیدا کردنش راحتسوم. این ،صدسی

ره از یک تا هشت. ستااز سمت راست که وارد شدین به ترتیب 
را فراموش کرد و لبخند  بوقیم و تر «عموجان»کلا ماجرای 

 .فراخی زد
 ... تون درد نکنه آقایدست -

بخواهد ار تکان داد و انگ ن واقعی سرملجنتپسر مثل یک
 شخصیت مهمی را معرفی کند گفت:

 راستین حمیدی. ... حمیدی -
 .ستاره دوباره لبخند زد

 ممنون آقای حمیدی. -
ی گفت و بالاخره «مکنمی خواهش»ا شد و پراستین پابه
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. وقتی فهمید که وقت رفتن رسیده است و به راهش ادامه داد
نگاهی به آن دوتا که دوباره برگشت و نیم ،وارد بلوک شد

انتخاب واحدشان کرده بودند انداخت.  یشان را توی برگههکل
فریاد دوستانش صدای دادو تکان داد و به راهش ادامه داد. سر

ایستاده بودند بلند شد. او  501روی کلاس روبهسالن که از ته
  شان رفت.خندان به سمت

 م.برید کنار که خیلی خسته -
 و گفت:اش پویان زد به شانه

 !اول صبحی؟ -
انداخت. نسیم و ستاره به همان  راستین نگاهی به پشت سر

 نفر دیگر خم شد و گفت:مدند. به سمت پویان و دوآمی سمت
 ... توجیهی داشتیم با دوتا ترم یجلسه -

 همه تکرار کردند:
 ... بوقی -

 و با سر به نسیم و ستاره کهبلندی گفت  «هیس»راستین 
 یک شده بودند اشاره کرد و گفت:دنز

 سوتی ندیدن. -
خیال با بی وری به دیوار بین دو کلاس تکیه داد وو یک

وارد  زدن شد. نسیم وقتی داشتنددوستانش مشغول حرف
 شدند با آرنج به پهلوی ستاره زد و گفت:می کلاس

 خودش بود؟ -
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 دو دقیقه نگذشته. یادت رفت؟ .آره -
 را نگه دارد.اش روی چهرهنسیم سعی کرد لبخند 

 .استفهام انکاری بود -
 !هان؟ -

ها به آننسیم او را داخل کلاس هل داد. محمد بعد از رفتن 
 راستین گفت:

و برن بچرخن که دادی می آدرس اشتباهباید  ،خیلی خلی -
 بخندیم.ما شه بشون دیر کلاس

 بالا انداخت و گفت: راستین ابرو
 !چرا به فکر خودم نرسید؟ -
 ولی خب کسی چه بته که به مغزش خطور کرده بودال
ی روز مبادا نگه خوب را برا هایداند باید همیشه آپشنمی

 :گفت با غرور. محمد اشتد
 رسه.نمی داداشتی اندازهی به هرکسچون مخ  -

 ،روی راستینودش اشاره کرد. پویان که درست روبهو به خ
کشید و اش دستی به بینی ؛ایستاده بود ،پشت به پلکان ورودی

 گفت:
 هنوزم دیر نشده.  -

 بعد به ساعتش نگاه کرد و گفت:
نمیاد. کدوم  کلا ،نیاد ی دیگهدقیقهرستمی اگه تا پنج -

 ره کلاس؟می اول یاحمقی هفته



  4فصل اول  

اش. پویان م نشده بود که راستین زد به شانههنوز حرفش تما
 یو شمارهاش برگشت و دختری را دید که نگاهش روی گوشی

شخندی زد. دستش را جلوی دهانش یچرخید. نمیها کلاس
 صاف کرد و گفت:ای گرفت. سینه

 هدف شناسایی شد. -
 بقیه آرام خندیدند. فرهاد گفت:

 نگاش کن. ،هاحیفه ولی -
 مورد راولی راستین که قبلا یک ،ید کردیمحمد توی دلش تا

 به او زد و گفت:ای تنه برای روز مبادا کنار گذاشته بود
 جدید زیاد داریم.  ایمورد ،ترم جدیده ،خیال بابابی -

پای دختر را نگاه کرد. ساده تاچرخی زد و سرپویان نیم
رم اولی است. هنوز کمی از پوشیده بود. معلوم بود که ت

ولی  ،شدمی دنش دیدهیاستاندارهای دبیرستان توی لباس پوش
مثلا تا اینجا را  ،انگار خسته بود نمک و آرامی داشت.با یچهره

از دختر راستین به خودش آمد و نگاه  یدویده باشد. با سقلمه
زدن با دوستانش شد. دختر گرفت و برگشت و مشغول گپ

بقیه  کلاس نگاه کرد و بعد نگاهی به پویان و یهمردد به شمار
 :گفتانداخت و آرام 

 ... ؟ببخشید -
راستین را دید به  یپویان شنید ولی وقتی ابروهای بالا رفته

 صدا زد:تر کمی بلند پا شد و دوبارهرد. دختر پابهنیاو روی خود
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 ببخشید؟ -
پویان چشمکی به دوستانش زد و بعد با جدیت به سمت 

تر چرخید. از نزدیک خیلی بهتر بود. سعی کرد بازی را دخ
 خراب نکند.

 با من بودید؟ -
به در کلاس اشاره  به او انداخت وای زدهدختر نگاه خجالت

 گفت: کرد و
 ؟جاسهمین ،بلوک سه 501... 501کلاس  .بله -

 پویان تعجب را ریخت توی نگاهش و گفت:
 !ولی اینجا بلوک سه نیست ؛هست ؛501 -
اونم شک داشت  ،پرسیدم الان از یکیپس کجاس؟  -

 جا باشه؟همین
برد را با می پویان سوالی که همیشه از پرسیدنش لذت

 :به زبان آوردای لبخند مسخره
 ترم یکی هستین؟ -

 دختر نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:
 ؟گین بلوک سه کجاسمی بله. بهم -

 به دختر ادامه داد:و رو  «شه.نمی .نه» پویان توی دلش گفت
و. بلوک مستقیم بر ،آخ ببخشید. بله. از در که رفتی بیرون -

 . سسه دقیقا اون طرف محوطه
 دختر نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:

 رسم. خیلی ممنون.می پس دیر !وای -
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دوان به سمت خروجی رفت. با و بدون حرف دیگری دوان
. راستین نگاهی به جمع دوستانش بلند شد یخنده ،این کار او

 اطرافش انداخت و گفت:
جوری سر کار رو همینن همهیده. بیاوای خیلی فاز می -

مشت اسکل که به کلاساشون مون جوره. یهسوژه ماهبذاریم. یه
 رسن. می دیر

که از پشت شیشه پیدا بود و  پویان برگشت و به شبح دختر
حیف بود. » گفت شد نگاه کرد و با خودمی دور دواندوان

 «.یادش بره مپروندمش. عمرا قیافه

*** 

 .ادامه ،پنجم مهر ،شنبه
کردم لباسایی که پوشیدم می به کلاس دیر رسیدم. چرا فکر

و انتخاب کردن؟ ر وگرنه چرا من ؟کنهنمی توجهجلب
ها من خندیدن. بعد از مدتخاطر به نفری بهم خندیدن.چهار

 .لبخند زدم. حالم خوبه
 

 ... استاد... اوخ .نشگاه خوشم میاد. پر از بوهای خوبهپ.ن: از دا
*** 

ریزان برگشته درگیر لبخند دختر بود وقتی عرق پویان هنوز
هر  او، ایستاده بودند. با آمدننفر آن طرف راهرو بود. هر چهار

دختر جلوی در  نفر بدون هماهنگی قبلی زیر خنده زدند.چهار
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زده و  . پویان لبخنددشان کرو نگاه برگشت ،کلاس مکث کرد
آن چهارنفر  هایچهره بهبالا انداخته بود. دختر نگاهی ای شانه

س شده بود. هر رنگی زد و وارد کلاانداخته و لبخند کم
ند. توقع اخم یا حرف خاصی داشتند نفر تعجب کرده بودچهار

 و رفته بود.رنگی زده ولی دختر فقط لبخند کم
 کجایی؟ !یووهو -

 و به راستین نگاه کرد.پویان برگشت 
 هان؟ -
 فکری؟ وگم تمی -
نبه کلاس برداشتیم؟ چرا ساعت هشت صبح ش .هیچی -

 مد.واستادم که نی
. یادته این شدچون این واحد فقط همین ساعت ارائه می -

 ؟!بار پرسیدیو از روز انتخاب واحد تا الان صدر سوال
 خوام برم حذفش کنم.می -

بلوک سه باز شد و  درِ ،وابش را بدهدراستین جکه این قبل از
 نسیم و ستاره و پشت سرشان همان دختری که صبح او را سر

راستین و  یکار گذاشته بودند بیرون آمدند. پویان زد به شانه
 گفت:

 .دوستات -
راستین با تعجب برگشت و به آن سمت نگاه کرد و بعد با 

اش ی خندهپویان تو «خآ»رنج محکم کوبید به پهلوی پویان. آ
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زد و مانتوی نسیم را  شد. ستاره با دیدن راستین لبخند گم
نشسته بودند  کتی که آن دوگرفت و نامحسوس به سمت نیم

 کشاند. نسیم آرام نق زد:
 ریم؟می کجا -
 .خوام کلاس بعدی رو بپرسممی بخ -
 دوباره از همین؟ ضایع نیست؟ -
از تیپش  شاید قسمت شد بیشتر آشنا شدیم.... نه بابا -

 خوشم میاد.
هم ساعت متعجبی به ستاره انداخت. دونسیم برگشت و نگاه 

شان ایستاد و گذشت. نسیم مقابلنمی با این پسراش از آشنایی
 گفت:

 سلام آقای حمیدی؟ -
 د شدند. نلراستین و پویان هر دو از جا ب

 .ماوسلام خان -
 ستاره با لبخند گفت:

و ازتون بپرسم که باز گفتم بیام آدرس کلاس بعدی ر -
 سردرگم نشیم.

 .نمیکنم. ببمی خواهش -
 و دستش را به سمت کاغذی که تقریبا دیگر داشت پودر

 یآن دوتا به دختر یاز روی شانهشد دراز کرد. نگاه پویان می
ها ایستاده بود. قدم از آنچند یبود که صبح دیده بود. با فاصله
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ست به جیب نگاهش کرد. منتظر دوستانش بود. پویان دانگار 
 راستین برگه را به ستاره برگرداند و گفت:

 .شهمی ارزکلاسای عمومی اونجا برگ .باید برین بلوک چهار -
چیزی و را نگاه اش دختر گوشی ،با این حرفپویان دید 

تایپ کرد. پویان تمام حواسش به او بود. سرتاپایش را دوباره 
ی مشکی. مانتوی مشکی ای. شلوار لرمهونگاه کرد. کالج س

 ای.رمهوس یکوتاه. مقنعه
داشت  ،تصمیم نداشت به این راحتی کوتاه بیایدستاره 

حوصله از بی پویان پرسید.می راها تک کلاسآدرس تک
سمت او به دختر نگاه کرد و مردد  ،نستاره و راستی هایوراجی

 نفر را گرفت و پرسید:توجه به او جلوی یکیرفت. دختر ب
 ؟بلوک چهار کجاس... ببخشید -
 .روون روبهدرست هم .طرف محوطهباید برین اون -

نزدیک شده  دخترتکان داد و او رفت. پویان به  دختر سر
داخت که اناش گوشی یبود. کنارش ایستاد و نگاهی به صفحه

صاف کرد و ای توی دید بود. سینهچارت انتخاب واحدش 
 گفت:

 ما اعتماد ندارین؟زیاد به حرف که این مثل -
 کردن به پویان گفت:دختر بدون نگاه

 .کنهنمی کاری عیبار از محکمک -
بالا انداخت. لحن دختر مثل صبح مردد و ترسیده  پویان ابرو
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 .لبش را جوید و تصمیش را گرفت ود.نب
 بوفه هم داریم. همین پشت. -

دختر  .پشت سرش را نشان داددر جایی  ،تسو با انگشت ش
م نگاهش نکرد. نگاهش به ستاره و نسیم بود. پویان با باز ه

 سماجت ادامه داد:
 ... تونیم به جبران صبحمی -

پویان را قطع کرد. نگاه دختر  یدختر جمله العملعکس ولی
هراسان شده بود. دستش را مقابل دهانش گرفت و نگاهی به 

ساکت شد.  ،اطراف انداخت. پویان متعجب از این حرکت دختر
روی دهانش فشرد. انگار اصلا پویان تر تر دستش را محکمدخ
 .به سمت او رفت قدمیک دید. پویان با تردیدنمی را

 ... ؟موخان -
کنار  یزبالهبه سمت سطل ،ولی دختر بدون توجه به او

 شنگاهی متعجب هایمحوطه دوید و عق زد. پویان با چشم
و جلب شده کرد. حالا توجه نسیم و ستاره هم به سمت امی

رفتند.  دختربه سمت  شان را با راستین رها کردند وبود. حرف
 .پویان صدای نسیم را شنید

 چت شد آیه؟ -
 پویان زیر لب تکرار کرد:

 !آیه -
 راستین کنار پویان ایستاد و با تعجب پرسید:
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 !چش شد؟ -
 پویان نگاهش را از آیه نگرفت.

 ی با توام؟ووهو -
 گی؟می چی .هاَ -
 گم چش شد؟می -
 !دونممی من چه -

چرخید. می نسیم بازوی آیه را گرفت. نگاه آیه به اطراف
منتظر باشد کسی از جایی پشت زد. انگار می دوچشمانش دو

یا شمشادهای کنار مسیر بیرون بپرد و جانش را ها نیمکت
خفه بود. هیچ اثری از  صدایش لرزان و ،بگیرد. وقتی حرف زد

 یش نبود.پ یدقیقهصلابت چند
 .من باید برم... من -

 انگار که بقیه را و و دوباره دستش را جلوی دهانش گرفت
 تکرار کرد:بیند و با خودش نمی
 .باید برم -

 درکی از شرایط او نداشت پرسید: که گویینسیم 
 ا.کجا بری؟ کلاس داریم -

 تکرار کرد:وار ولی آیه طوطی
 باید برم.... باید .خوام برممی -

قدم مردد ها خلاص کرد و چنددش را از شر دستان آنو خو
برداشت و ناگهان به سمت در خروجی دوید. ستاره و نسیم و 



  30فصل اول  

البته پویان و راستین با تعجب نگاهش کردند. راستین رو به 
 دخترها پرسید:

  ؟چیزی داره مشکلی -
بود به  هپویان حیران و کمی عصبی از ماجرایی که پیش آمد

دوان از در اصلی خارج شد. بلافاصله د که دوانکرمی آیه نگاه
از همان سمت شنیده شد. برای چندلحظه  صدای ترمز ماشینی

 ،بداند چراکه این نفر میخکوب شدند و بعد پویان بدونهر چهار
شنید که می بقیه را هم هایبه سمت خیابان دوید. صدای قدم

به آمدند. نگهبان از اتاقش بیرون آمده و می پست سرش
خیابان خیره شده بود. پویان خودش را از در ورودی بیرون 
انداخت و مضطرب به سمت خیابان خیره شد. صدای نگهبان را 

 شنید که گفت:
 حتما تموم کرده. -
چرخش زیر که ای پویان قدمی برداشت و با دیدن دوچرخه 

ولی صدای جیغ  کامیون مانده بود کمی از اضطرابش کم شد
نسیم باعث شد دلش آشوب شود. راستین ستاره و  یخفه

 برگشت و به دخترها گفت:
 بابا. این صحنه که دیدن نداره.تو  برین -

شد. راستین دخترها می لحظه بیشترهر ،جمعیت دور صحنه
پویان نگاهش را چرخاند توی را به سمت ورودی هدایت کرد. 

  رو. خبری از آیه نبود.پیاده
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*** 

 شب ،پنجم مهر ،شنبه
تونم برم خونه. از صبح نمی برم خونه. باید برم خونه. باید

 شه؟کی تموم می... زنممی مدام عق
 

 ششم مهر ،کشنبهی
دیشب باز خواب بابابزرگ رو دیدم. صدای چرخ سفالگریش 

با همیشه فرق داشت. روی  باراین تا صبح توی گوشم بود.
 گلی بود که یپاهاش نشسته بودم. دستای کوچیکم روی توده

چرخید. دستای پر از گل بابابزرگ هم روی دستم بود و می
خوردن گل رو زیر دستم کرد. هنوز سرمی دستم رو هدایت

 کنم. می حس
 

 هشتم مهر ،سه شنبه
امروزم نرفتم دانشگاه. از خونه هم بیرون نرفتم. فقط از پشت 

آقای کمالی نگاه کردم.  یخونه یسیاه جلو هایپرده به پارچه
ا برم. دیگه خسته شدم. نصف روز به گلدونا آب دادم. شاید فرد

آد. باید نمی زیر آب بویی ،م بودم. عجیبهوحم ینصف روزم تو
و عوض ر مشم دوباره خونهبخوام مجبور نمی مواظب باشم.

 ره.می کنم. بوی تلخ داره
*** 
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 نسیم نگاهش را دور کلاس چرخاند و گفت:
 !مدهوامروزم نی -

بود. اش داد و سرش توی گوشیمی ت پیامتند داشستاره تند
 به نسیم نگاه کند گفت:که این بدون
 ؟نکنه مریض باشه -

کلاس قبل هنوز پر که از ای به تخته ،نسیم دست زیر چانه
 بود نگاه کرد و گفت: شکلاز حروف و 

به نظرم  ،کلاس یدونم. شاید. اون روزم که اومد تونمی -
  خیلی پریده بود. رنگش

 .باز هم سرش را بالا نگرفت ستاره
 به نظرت بهش زنگ بزنیم؟ -
 شناسیمش.نمی ما که زیاد -

 .سرش را بالا گرفتستاره 
هم  هفته زودتر باشناختیم. فقط دونمی ودیگه رم همه ما -

 آشنا شدیم.
جهت ساعت را بی ورا روشن کرد اش نسیم صفحه گوشی

به  ،نشست که دیر رسید و کنارشانچک کرد. همان روز اول 
هم رنگی داشت و کمی نظرش دختر خوبی آمده بود. لبخند کم

جا آن دو ساکن خوابگاه نبود و اهل همین خجالتی بود. مثل
بود. نسیم همان موقع فکر کرده بود بد نیست دوستی هم 

 دانست شاید لازممی داشته باشد که شهر را بشناسد. کسی چه
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 نوشت: آیه را آورد و برایش یشد. شمارهمی
 «آیه خوبی؟ دانشگاه نمیای؟»

از آمدن جواب وقتی نگاه کرد و اش لحظه به گوشیو چند
 .د شد. برگشت و به ستاره نگاه کردناامی
 مخ طرف رو خوردی. -

 ستاره با خنده گفت:
 کنه.نمی خودش ول -

 ی کرد و دوباره به تخته خیره شد.«وفوپ»نسیم 
 نذاشتن ترم شروع بشه. -

 دانستمی کرد. خودش هماش ی به گوشیدوباره نگاه
می هم ولی باز هم نگاهی سرسری انداخت. ک فایده استبی

وضعیتی که آن روز آیه ناگهانی رفته شاید نگران شده بود. با 
. اگر واقعا مریض باشد و اتفاقی داشتجای نگرانی هم  ،بود

مجبور شد از کلاس به استاد با ورود برایش افتاده باشد چه؟ 
 آیه بیرون بیاید.  فکر

طور روشن شد. هماناش اواسط کلاس بود که صفحه گوشی
 .چک کرد. آیه بودرا  انداخت گوشیمی نگاهی به استادکه نیم

 «ممنون. خوبم. مرسی که خبر گرفتی.»
ناخودآگاه لبخند زد. خودکارش را برداشت و به نوشتن ادامه 

واشکی زیر نوشت ولی ستاره گاهی یمی داد. او داشت جزوه
م سر تکان داد و کرد. نسیمی چیزی تایپاش صندلی یدسته
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د. نزدیک آخر کلاس بود که ستاره کنار ش نوشتن مشغول
 گوشش گفت:

 کلاس بریم بوفه. راستین اونجا منتظرمه.از بعد  -
 ه کرد:منسیم نگاهی به او انداخت و زیر لب زمز

 ها. اییشن. چهارسال اینجنمی بابا بذار برسی. تموم -
 کرد گفت:می را چکاش ستاره که داشت گوشی

 اش استفاده کنه.فرصت یآدم باید از همه -
ت ئقدر جراینکه این دلش از ولی ته نسیم چیزی به او نگفت

د که کلاس را تمام کرد. استامیکمی به او حسادت  ،داشت
تند وسایلش را جمع پشت سر ستاره که تند ،شده اعلام کرد

 از در خارج شد. ،فتکرد و ر
 قدر عجله داری؟حالا چرا این -
میرم. می زنی؟ من از گرسنگی دارممی قدر غرچرا این -

 دیدی که صبحانه نخوردم. بیشتر برای خوردن عجله دارم.
 برداشت بشه.ءولی ممکنه سو -
 بشه. چقدر درگیری تو. -

 و دست او را گرفت و کشید.
از  ،با یکی از دوستانش پویان هم که آن ساعت کلاس داشت

کلاسی آن طرف سالن خارج شد و با دیدن نسیم و ستاره 
 ؟گرددمی دانست چرا دنبال آیهنمی چشم چرخاند. خودش هم

او هم  یاز چهره ،بودآیه کنجکاوش کرده  یمنتظرهرفتار غیر
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. دیگر ندیده بودش ،شک. بعد از آن روزبی خوشش آمده بود
هزار دانشجو داشته باشد. نبود که چند هاییشان از آندانشگاه

 از روی چهره. ، حتیشناختندمی را دیگرتقریبا اینجا همه هم
نگاهی به ساعتش انداخت. راستین گفته بود بعد از کلاس 

داشت که این از چقدر از دست او لجش گرفته بود بیاید بوفه.
برای یک سال آخری افت پرید. این می با یک ترم اولی

استین برای خودش تئوری خاصی ولی ر شدمحسوب می
بقیه دیگر تکراری  و تازه بودند هایچهرهها ترم اولی ،داشت

ی کرد و از فرهاد جدا شد و به سمت «وفووپ»شده بودند. 
 دید که به همان سمتمییم را بوفه رفت. جلوتر ستاره و نس

ها رساند. را به آن ش را تند کرد و خودهایروند. قدممی
 .که اشکال نداشتها زدن با ترم اولیحرف
 .ماوخیر خانهون بتصبح -

 نسیم و ستاره هر دو نگاهش کردند و مردد جوابش را دادند.
 ها انداخت و سعی کرد لحنشآن اطرافپویان نگاهی به 

 خیال باشد و در همان حال گفت:بی
 نفر بودین. تا جایی که یادمه سه -

خودداری کرد. اسم دختر  . از بردن اسمشتلاشش خوب بود
ر خاص بود که نتواند قدنآبدون تردید یادش بود. اسمش 

بزرگ لازم نبود یک کنجکاوی را خیلی ولی  ،فراموشش کند
خاطر به کند. مخصوصا که خودش کلی به راستین

 گرفتن ستاره غر زده بود. ستاره بود که جوابش را داد:تحویل
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 .مدهونی دیگه ،از اون روز که حالش بد شد -
به مقابلش خیره شد.  ،پویان لبش را جوید. دست به جیب

 ؟!د. چرا گیر داده بود به این دخترترجیح داد دیگر سوالی نپرس
همه دختر فت و توی محوطه را نگاه کرد. اینسرش را بالا گر

 او بودند. سر یشان فقط منتظر اشارهنفر بود. تازه چند اطرافش
 رون آمد. داشت زیادی شلوغشتکان داد و از فکر آیه بی

 در همان لحظه نسیم رو به ستاره گفت:کرد. می
 من بهش پیام دادم. حالش خوبه. -

 پویان گوش تیز کرد. ستاره با تعجب گفت:
 کی؟ نگفت چی شده؟ -
 کلاس. فقط گفت خوبه و تشکر کرد.از قبل  -
 !همین اول کاری کلی غیبت کرده -

 .هاآن یلمهپویان خودش را انداخت وسط مکا
نباشین. استادا ها اینجا مدرسه که نیست. نگران غیبت -

 گیرن. نمی سخت
 .می خم شد تا پویان را بهتر ببیندستاره ک

 جلسه مثلا؟یعنی تا چند -
بود بحث را از موضوعی که مد نظرش که این پویان از

رغبت جواب ستاره را بی و داد شیفح شبه خود، منحرف کرده
 داد:
چهار پنج جلسه هم شد شد. البته بستگی به  حالا -

 استادشم داره.
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کرد و ساکت شد. راستین  جاجابهرا روی شانه اش و کوله
قدم آخر را بلندتر به بوفه منتظرشان بود. ستاره چندنرسیده 

 شی کرد و به خود«فووپو»برداشت و به او رسید. پویان 
 گفت:

 ؟!کنممیکار ی چمن اینجا  -
 .را شنید نسیمصدای غرزدن 

 ؟!و چرا کشونده اینجار واقعا من -
 زد و با راستین دست داد.  ندخپویان پوز

 امسال آشنا. ،به پارسال دوستبه -
گفت دارد از می راستین فقط به او نیشخند زد. ستاره داشت

رغبت بی توجه به نگاهبی و راستین هم شودمی گرسنگی هلاک
بوفه. او  یاز میزهای چهارنفرهسمت یکی  راه افتاد ،نسیماو و 

چای سفارش داشت که  ،ولی جهت همراهی که گرسنه نبود
 یکه مزهای چای کیسهشد و یکمی لیوان مقواییشامل یک

 داد. می گل
کردند و گاهی می هره هرتمام مدتی که راستین و ستار

بازی کرد.  یحوصله با لیوان چابی ،کردمی شاننسیم همراهی
بلند  هشد. زودتر از هممی شروعبعدی  دیگر کلاس یدقیقهده

 شد. راستین نگاهش کرد و گفت:
 !کجا؟ -

 پویان راه افتاد سمت در و گفت:
 .بیرون -
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 ریم.می وایسا با هم -
 .بیا اتو بعد .رممی من -
 وارد محوطه شد. ،توجه به اوبی و
ور ور و اونخوای با طرف اینمی خب !و مسخره کردهرمن  -

 !کشیمی تو کجا دنبال خودر بری من
 نبود. هاچرخی زد و دنبال محمد و فرهاد گشت. خبری از آن

رفت نمی حوصله نگاهی به ساعتش کرد. اگر کلاس بعدی رابی
 شد. خودش همین الان به ستاره و نسیم گفته بودنمی چیزی

 یولی وقتی فکرش را کرد دید حوصله توانند غیبت کنندمی
ندارد. دستش را توی جیبش چپاند و سرش را بالا  تنهاماندن

گرفت و ابروهایش بالا رفت. آیه بود؟ خودش بود. کیفش را 
بنفشش را  یکوپاپ کلاسورانداخته بود و  ضربدری روی شانه

سمت نیمکتی در همان  ،و بدون توجه به اطرافشده بغل کر
ه لحظه تردید کرد و بالاخره دستی برفت. پویان چندمی حوالی

 موهایش کشید و به سمت او رفت. 
پویان آیه روی نیمکت نشست و توی کیفش را جستجو کرد. 

بعد هم و نگاهی به آن انداخت و  دید که گوشی را بیرون کشید
د دوباره دارد دها. پویان حاضر بود شرط ببنبه ساختماننگاهی 

تند کرد و درست مقابل  گردد. قدممی دنبال بلوک و کلاسش
 .اداو ایست

 .سلام -
بود با صدای پویان اش آیه که تمام حواسش به گوشی
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 ،و با دیدن پویان چندبار پلک زد خورد. سرش را بالا گرفتجا
 دوباره نگاهش را پایین انداخت و گفت:و رنگی کرد بعد اخم کم

 !بازم شما -
 ؟دنمی جوری جواب سلاماین -

ی باز هم پویان کمی دلخور شد ول ،آیه که جوابش را نداد
بدون تعارف روی نیمکت نشست. آیه نفس عمیقی کشید و در 

رخ بانمک او نگاه کرد. ر سکوتش باقی ماند. پویان به نیمسنگ
رخ ش از نیمهایداشت و فر مژه فرمیخوش هایبینی و گونه

 .ش را امتحان کردسو دوباره شانتر  معلوم بود. لبی
 تون خوبه؟حال -

نگاهی به او انداخت و فقط سر و نیم آیه سرش را بالا گرفت
 تکان داد.

 .خوبم -
 میدان را خالیها داد ولی پویان هم به این راحتینمی آیه راه

کجا بوده که بعد  مدتخواست بپرسد این می کرد. اولنمی
روز دنبالش توی شود که این چندمی حس کرد زیاد تابلو

 محوطه چشم چرخانده است. 
 کجا کلاس دارین؟ -

گوشی او را نگاه کرد. درست حدس  یو خم شد و صفحه
ش بود. آیه هایزده بود. چارت انتخاب واحد و ساعت کلاس

 .را کنار کشیداش گوشی
 کنین کار درستیه به گوشی کسی نگاه کنین.می فکر -
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 و از جا بلند شد. پویان هم بلافاصله بلند شد و گفت:
 .نگن واقعافرهبی کار اشتباهیه. چقدر بعضیا .نه -

نگاهش کرد و پویان حس کرد رنگی کرد. آیه و اخم کم
خیال بود یا  !از لبخند را در چشمانش دیده است طرحی
 .ی پیدا کردبیشترجرئت  پویان ؟واقعیت

 بار.خواستم کمک کنم. جبران اونمی -
 کرد و گفت: جاجابهآیه بند کیفش را کمی 

بود. منم ناراحت دونم شوخی می لازم نیست جبران کنین. -
 بدین ممکنه خیلی ناراحت بشمکاراتون ادامه نشدم ولی اگر به 

 دم.نمی جوری جواباینوقت دیگه اون و
و به سمت بلوک سه رفت و پویان را پشت سرش جا 

به رفتن او خیره شد. دماغش را چنین داد و غر . پویان ذاشتگ
 زد:
 تو جذبه. تو مقتدر. ،باشه -

 .راندو لگدی توی هوا پ
 دوبار تحویلش گرفتم فکر کرده کینچسب. حالا  یدختره -

 هست!
اعتنایی کرده بود بی آیه به اوکه این این را گفت ولی از

بالا انداخت و ای لجش گرفت. تازه او که چیزی نگفته بود. شانه
 دوباره به خودش غر زد:

 ترم بوقی.گرفتن یهتحویل یاینم نتیجه -
وفه بیرون آمدند. نسیم هم تین و ستاره از براس ،راه که افتاد
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 را چکاش قدم پشت سرشان بود و داشت گوشیبا چند
کار ی چاین راستین » کرد. پویان با حرص به خود گفتمی
و دوباره به آیه  «؟!دخترا فوری باهاش راه میان یکنه همهمی
نگاه  ،ه بوددر پشت سرش بسته شد ،بلوکبه د وروبعد از که 

ی کرد و راه افتاد سمت راستین. ستاره از او «وفووپ»کرد. 
 شان رفتند. راستین با دیدنجدا شد و با نسیم به سمت کلاس

 نیشش را باز کرد و گفت: او
 چه خبرا؟ -

نگاهش کرد و  او را روی نیمکت کنار آیه دیده بود. پویان
 افتاد با بدجنسی تمام گفت:می کنارش راه کهدرحالیراستین 

 نه؟ ،رتم ندادمحل خ -
بالا انداخت و  شانهکرد. راستین  شنگاهپویان ایستاد و 

 گفت:
 گم. دیدم ولت کرد و رفت. خب راست می -
 مسخره نشو. من اصلا کاری بهش نداشتم. -

 راستین با پوزخند گفت:
 بود راستی؟ میترم چند -

 بعد خودش با همان لحن مسخره جواب داد:
 خورد. ترم دومی؟نمی ترم سومه؟ نه بابا بهش -

 پویان زیر لب گفت:
 .مسخره -
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 و گفت:اش ولی راستین زد به شانه
 ترم یکی بود. حرفای خودت یادت رفت. ،محض یادآوری -
جوری ریزه. گفتم که همینمی ول کن دیگه. هی نمک ،هاَ -

 .هیچ منظور خاصیبی .رفتم اونجا
 کشید و گفت:اش راستین دستی به چانه

نخش. از همون روز  وپس به محمد بگم بره ت .شهبا !واقعا؟ -
 خوشش اومده بود.ش اول از قیافه

 ی کرد و با حرص گفت:«فووپو»پویان 
 .به من چه -

 بعد هم پا تند کرد و گفت:
 زود باش. استاد رفت. -

 کنان به طرف کلاس رفت.و راستین پشت سرش خنده
*** 

 نهم مهر ،چهارشنبه
مدم. نسیم حالم رو واین چندروز نی مروز بهترم. اشتباه کردما

م وحرف زد. کلاس تمش دوست تازه یپرسید. ستاره درباره
قدیمی . درختای اینجا دشده. تنها اینجا نشستم. بوی کاج میا

طرف باغچه روی پویان و راستین با دوستاشون اونن. هست
خوام با حسرت نمی خندن.می شوننیمکت نشستن. همهیه

و ر بار منولی دست خودم نیست. پویان چندشون کنم نگاه
 دونم چرا؟ کاش دیگه طرف من نیاد.نمی نگاه کرده.
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 یازدهم مهر ،جمعه
و آورد داد. اصلا ر این ماه یامشب بابا اومد اینجا. کرایه

سیاه روی  هایخورده کنار پنجره ایستاد و به پارچهننشست. یه
کشید و به من نگاه  هآقای کمالی نگاه کرد. بعد آ یدیوار خونه

کنه. می دونستم به چی داره فکرمی ولی ین بودیکرد. سرم پا
گرفت.  من و ازر و نکشتم. از میترا بدم میاد. بابامر من مامان

و ر پسر ننرش که اتاق منهم و هم خودش  ،کنم بمیرهمی دعا
 برداشته.

*** 
 دسته کنار هم ایستاده یا نشسته بودند. آیهدستهها دانشجو

زده و به روی میز خیره شده بود. ستاره اش دستش را زیر چانه
 دلش .کردمی گوشزد. آیه می داشت با نسیم حرف

رخ آیه که با به نیمبشود. ستاره  شانخواست وارد مکالمهنمی
تراشید نگاه کرد و آرام کنار گوش نسیم می ناخن میزش را

 گفت:
 .گیرهمی ور خیلی نچسبه. خودش -

 ش را گزید و گفت:نسیم لب
 .فهمهمی !یواش -

 ور آرام گفت:طبالا انداخت و همان ستاره شانه
 .انگار با خودشم قهره !نهکلمه حرف بززورش میاد دو -

 غره رفت.به او چشم باراین نسیم
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 .بسه -
هم فشرد و ساکت شد. نسیم رو کرد به ش را بههایستاره لب
 آیه و گفت:

تونی می .بریم خریدها از بچه تاخوایم با چندمی آیه ما -
 شناسیم.نمی ما اینجاها رو ؟مون کنیکمک

توانست می خورد و بعد لبخند زد. البته کهآیه اول کمی جا
پاساژها و  کردن کار خیلیکمک کند. خودش برای پیدا

 را رفته و آمده بود. ها فروشگاه
 بگم کجا برین.تا بگو  ؟خواینمی آره. چی -

دیدی »گفت میو به ستاره نگاه کرد و انگار نسیم برگشت 
 .«گفتی نبودمی جوری کهاون

ایی که ریزوپرت برای خوابگاه بخریم. خردهخرتخوام می -
 به کار میاد. 

 کرد و گفت: آیه فکر
که ای زنجیره هایخواین برین یکی از این فروشگاهمی -
 چی دارن؟همه
 .م به ستاره نگاه کردینس
 نه؟ ،خوبه -

 گفت: ستاره هم که انگار به بحث علاقمند شده بود
 بشه.تر م راحتمونفکر کنم کار .آره -

 زد و گفت: آیه لبخند
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 شن بدم؟یلوک خواینمی -
 را بیرون کشید که ستاره گفت:اش و گوشی

 نداری بیا. یاگر کار هم خب تو -
لحظه گیج او را نگاه کرد. باورش کمی سخت بود آیه چند
خواست همراهی نکرده بود. برای لا کسی از او درانگار. تا حا

 گفت:کرد. نسیم اخم ناخودآگاه  شد. لحظه نگرانیک
 ریم. می خودمون ،اگر کار داری -

و هم دعوت کرده آیه حیران به آن دو نگاه کرد. واقعا از ا
به اتفاقی که برایش  برده بودند اطرافیانش پی بودند؟ از وقتی

همه راحت نبود. ممکن بود بعدا و این، دیگر کسی با اهافتاد
 آرام گفت:سیم را هم از دست بدهد. ستاره و ن

 .ممیام. کاری ندار... نه -
لبخند زد. آیه باز با خودش فکر کرد چقدر دانشگاه را نسیم 

 دوست دارد. 
کلاس شد. موهای سفیدش  و استاد واردهمان موقع در باز 

رساند و  تریبونه کرد. با چندقدم خود را بمی توجهجلب
 ن گذاشت.آیفش را روی ک

 ... پسرا... سلام دخترا -
ها همه لبخند زدند. استاد نگاهی به آنلحنش شوخ بود. 

 انداخت و گفت:
تره. من خورده شلوغاین ترم کلاس یهکه این ب مثلخ -
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صبوحی هستم. امیدوارم ترم خوبی با هم داشته باشیم. لطفا 
 ید.هست نفردینم دقیق چنببتا اسامی رو بنویسید 

دست کرد. آیه با بهگوشه کاغذی را دستنفر از یککی
کرد. ستاره زد به بازوی نسیم می رنگی استاد را نگاهلبخند کم

 و گفت:
 !چه عجب -

ی کرد. «فوپو»و با چشم به آیه اشاره کرد. نسیم فقط 
اسامی چرخید تا بالاخره به دست استاد رسید. نگاهی  یبرگه

و  گرداندکرد و نگاهش را توی کلاس ای آن انداخت و خندهبه 
 گفت:

 !خدا زیاد کنه -
. صبوحی با لبخند شروع به ندآرامی کرد یکلاس خندهکل 

کرد و بعد  مکث ،خواندن اسامی کرد. به اسم آیه که رسید
 اسمش را خواند:

 !آیه رحمانی -
ه دستش و سرش را بالا گرفت و دنبال صاحب اسم گشت. آی

 زد و گفت: را بلند کرد. صبوحی لبخند
 !دخترم یچه اسم جالبی دار -

رگشتند و نگاهش کردند. نفر بشد. چندتر لبخند آیه پررنگ
ین انداخت و صبوحی با همان طرح یزده سرش را پاآیه خجالت

اسامی مشغول شد و بعد هم سراغ  یبه خواندن ادامه شلبخند
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خودآگاه به استاد آیه گاهی نا ،درس رفت. در طول کلاس
شد می شد. حرف زدنش و نوع نگاهش باعثمی صبوحی خیره

خورده از ذهنش بیرون بپرد. صبوحی خاطراتی قدیمی و خاک
تر شد. انداخت. دلش گرممی شهایاو را به یاد یکی از عزیزترین

 نبود. پر از عطرهای تند و شاد.  دانشگاه جای بدی
 ه گفت:نسیم رو به آی ،کلاس که تمام شد

 ریم سلف. با ما میای؟می ما داریم -
 آیه ناخودآگاه جواب داد:

 .بعد میام .شما برین. من کار دارم .نه -
بعد از جوابش پشیمان شد. انگار عادت کرده بود مدام 
خودش را از دیگران دور کند. برای تغییر جوابش دیگر دیر 

نسیم منتظر و ستاره رسید می شده بود. نسیم به نظر دلخور
 رغبت آیه باعث شد اصرار نکند.بی بود. لحن

 .پس خداحافظ ،باشه -
به این همه ها کشاند. باید آیه نگاه پشیمانش را به دنبال آن

نشست و به  حوصله روی صندلیبی ؟گرفتمی خودش سخت
 شد نگاه کرد. میتر لحظه خالیکلاسی که هر

 رفتم.می باید باهاشون -
خودش را به تأخیر  دقیقهست با چندتوانمی کمی فکر کرد.

سر هم کند که مثلا جایی کار ای ها برساند. بعد هم بهانهآن
 داشته.
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 داشتم؟ اول ترمی بگم کجا کار -
تقریبا آخرین نفر از کلاس  .آه کشید و بالاخره تسلیم شد

خلوت شده انداخت. همه  های. نگاهی به راهروبیرون رفت
وت بود. آیه خلجا همه معمولا هارارفتند. وقت نمی داشتند

ردها زنان به سمت در رفت و نگاهی به یکی دوتا از بُقدم
 توقف کرد. لحظهها چندانداخت. جلوی یکی از آن

آمدند. بعد از آن روز که می ینیپاها پویان و دوستانش از پله
دیگر سراغش نرفته بود. فقط  ،اعتنایی کرده بودبی آیه به او

هم با ستاره و  اهیلب تنها بود. گدید. اغمی را از دور او اهیگ
 رفت. می ها راهنسیم. ولی معمولا با یکی دو قدم فاصله از آن

کرد و می رانیموتور جدیدش سخن یفرهاد داشت درباره
خواست زودتر برود و ستاره را ببیند. پویان می راستین هم

عمول داد که طبق ممی فرهاد گوش هایفلابه  ،دست به جیب
ر را زیر قیمت خریده بود ولی یکی به تورش خورده بود و موتو

به  ولی هم سرش کلاه رفته باراین دانستند کهمیشان همه
 دادند. می ش گوشهایوراجی

ین آمد و سرش را بالا گرفت. آیه را یآخر را پا یپلهپویان 
به پسرک عینکی دیلاقی که و رد گرفت دید که نگاهش را از بُ

و چیزی گفت. پسر با دست به سمت  ش ایستاده بود دادکنار
رفت. پویان در اشاره کرد و آیه هم همراهش به سمت در 

 گفت: خود ادماغش را چین داد و ب
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نبود باهاش بپری؟ منو رد کردی تر از این تاپ !سلیقه رو -
 !رفتی سراغ این

 ناخودآگاه راهش را از بقیه جدا کرد. فرهاد داد زد:
 کجا؟ -
 برگردد گفت:که این دونب
 .تونبینممی سلف یتو -

ها گشت. و با سرعت در را باز کرد و توی محوطه دنبال آن
و پشت دیوار بلوک سه گم  دیدشان که ساختمان را دور زدند

 ،شدند. قدم تند کرد و به همان سمت رفت. دیوار را که دور زد
و  حرص دست توی جیبش کردبا خبری از آیه و پسر نبود. 

مقابل ساختمان  یلگدی به پله !واقعا نبود !زد. نهچرخی 
فرهنگی زد و بدون توجه به پای دردناکش راهی سلف شد. 

 .نبود. روی نیمکت مقابل سلف نشست خبری از محمد و فرهاد
 .هار میاداباشه برای نهرجا  -

 .ن فکر دستی به سرش کشید و به خود توپیدبعد از ای
 ... خیالش شوبی بابا... ه این دختره چرا گیر دادم باَ -

ولی با دیدن آیه که به  بلند شد و نگاهی به اطراف انداخت
 چیز را فراموش کرد. د نیشش باز شد و همهمآمی سمت سلف

 دیگه ،راه نداد .کنممی و امتحانر بار شانسمهمین یه -
 شم.می خیالبی

 منتظر ماند. آیه آهسته به همان سمت ،دست به جیب
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گاهش کرد. ـن ورطهمان ،پا شد و تا رسیدنشپویان پابهآمد. می
 جلوتر گذاشت و گفت: قدمیک بعد
 .موخانسلام آیه -

سر تکان  .نگاهی به او انداختنیم ،بایستدکه این آیه بدون
د سلف شد. پویان همان وسط خشک داد و پا تند کرد و وار

 اخم کرد و تقریبا داد زد: .شد
 .به درک -

 اه افتاد سمت سلف.و ر
 نچسب... احمق خودخواه یدختره !فکر کرده کیه -
 ؟تحویلت بگیرمکه من اصلا تو آدمی  .خاصیتبی

جا به توی هم وارد سلف شد و همان هایاخم وبا این فکر 
 خودش قول داد دیگر کاری به کار آیه نداشته باشد. 

 نفس عمیقی کشید. تمام سعی ،دـلف شـآیه وقتی وارد س
نشود. چرا ش ـهیجان یرا کرده بود که پویان متوجه خود
  !شدمی زهمه جلوی راهش سباین

و نسیم گشت. نگاهش را به اطراف چرخاند. دنبال ستاره 
آیه واقعا دوست ها سخت. ولی کردن آنسلف شلوغ بود و پیدا
ها را رنجانده دقیقه قبل زده و انگار آنداشت حرفی که چند

ها طور شده کنار آنت هرخواسمی رای همینبود جبران کند. ب
 ها راحت ارتباط برقرار کند.با آنتوانست هنوز نمی اگرچه باشد

رد و تا وقتی که غذایش را توی صف ایستاد تا غذایش را بگی
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کرد تا بالاخره آن دو را پشت میزی  نگاهقدر سلف را نآگرفت 
یش را رنگی زد و ظرف غذاانتهای سالن دید. لبخند کمدر 

 برداشت و به آن سمت رفت.
ها خالی را بیرون کشید و کنار آن هایکی از صندلیی

 .نشست
 جایی.رفتم یهمی سلام. ببخشید من باید -

اره که قاشق پرش را تازه در دهان گذاشته بود به او نگاه ست
 رنگی زد و گفت:ولی نسیم لبخند کم ،کرد
 نداره. یعیب -

 .آیه به ذهنش فشار آورد
 خواین برین؟می عصر چه ساعتی... عصر -

توی  یلقمهجرای قبل را فراموش کرده بود ستاره که انگار ما
 دهانش را فرو داد و گفت:

جوری خیلی خوبه. این ،بعد از کلاس آخر بریمکه اگر بشه  -
 رسیم.میشدن در خوابگاه قبل از تایم بسته

 آیه کمی غذایش را بالا و پایین کرد و گفت:
 خوبه. .باشه -

تمام شده بود.  ی ستاره نگاه کرد که تقریباو به ظرف غذا
فش را به سمت ستاره ظروی این غذا را خیلی دوست نداشت. ب

 .گرفت
 خوای بردار.می ،خورمنمی زیادمن  -
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خورش  یماندهکرد با باقیمی ستاره که داشت سعی
 او نگاه کرد. هپلوهایش را رنگ و مزه بدهد ب

 !نی؟ئممط -
سپس  و قاشقش را توی خورشت گذاشتتکان داد  آیه سر

 ل داد.ظرفش را بیشتر به سمت او ه
بار پر کرد و رضایت زد و قاشق را دو ی از رویدستاره لبخن

 ریخت. پلویشروی 
رسه می ی آدمذره به کجایهواقعا خیلی خسیسن. این  -
 !آخه

ش را شقکرد که دوباره قامی به او نگاه تأسفنسیم داشت با 
 و رو به آیه کرد و گفت: ه بودو توی دهانش گذاشت هپر کرد

 هارت رواوگرنه کل ن ،کنم بهش رو ندیمی بهت توصیه -
 ذخیره هم داره. ینگاه کن. معدهش خوره. به قیافهمی

 کرد به او غر زد:می را بازش ماست رفستاره که داشت ظ
رو شه که هی مجبوری قاشق پلوهات می حسودیت ؟چیه -

 بشماری.
 :ن کجی کردانسیم به او ده

 من مشکلی با این قضیه ندارم. -
با رغبت به خوردن ادامه داد. آیه لبخندی از و اعتنا یستاره ب

 برنجشماستش را باز کرد و کنار  روی رضایت زد و ظرف
 ریخت. عصر قرار بود با دوستانش برود بیرون. 
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*** 

 چهاردهم مهر ،دوشنبه
 چی خوب بود ولیکر کنم بود. اولش همهر من بود؟ فتقصی

دوست خواست یهمی همیشه دلم !دونم چرا خراب شدنمی
داشته باشم ولی انگار باید فراموش کنم.  زندگیم یصمیمی تو

بستنی خوردیم ولی آخرش چی شد؟  ،همه با هم خندیدماون
 نزدیک بود ستاره تصادف کنه. 

خوام دیگه فکر یم کردن جعبه.اومدم خونه نشستم به درست
کادو درست کنم. باید  یعالمه جعبهچی. باید یهنکنم به هیچ

 کار کنم.
*** 

کلاس مثل همیشه قبل از آمدن استاد شلوغ بود. دانشجوها 
زدند. ستاره و نسیم می گروه گروه شده بودند و با هم حرف

در نفر شان نشسته بودند و با سه چهارهایصندلی یروی دسته
سمت  یانتها یهاکردند. پسرها صندلیمی صحبت ردیف جلو

شان کل کلاس را برداشته صدای چپ را اشغال کرده بودند و
و نشسته  ،ردیف آخر ،بود. فقط آیه بود که در آخرین صندلی

شده بود. آمدن استاد باعث شد همه  به بیرون خیره
شان برگردند. آیه هم نگاهش را از بیرون گرفت و سرجای

بخندی به صبوحی زد. استاد کیفش را روی میز نامحسوس ل
 ن خارج کرد و رو به کلاس گفت:آاز  برگه یاگذاشت و دسته
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 .خوام از بین آقایونمی من یه داوطلب ،خوب -
 و به سمت پسرهای کلاس نگاه کرد. یکی مزه پراند:

 دعوایی چیزی شده؟ ،استاد -
 گفت: آرامی کرد و یاستاد خنده

به تعداد و که باید ببرین انتشارات  سجزوهیه .نخیر -
 .بیارین و کلاس تکثیر کنینهای بچه

د هم بالاخره یکی بلند ی از آخر کلاس آمد و بعهایزمزمه
 .شد
 .برممی استاد من -

 تکان داد و گفت: استاد سر
 ... خب. آقای هخیل -
 .رضاپور -
و ر دم. اصلشمی و آخر ساعت بهتر پس این رضاآقای پور -

 .دی به منمی آریمی ح و سالمصحی
 .چشم استاد -
 یو استاد از روی جزوهاین حرف کلاس شروع  عد ازب

استاد  هایاز حرفای دادن شد. عدهول درسخودش مشغ
شان که از بودن جزوه خیالای ولی عده ندداشتبرمی یادداشت

ال نشسته بودند. کلاس که تمام شد خیبی ،راحت شده بود
لازم را به او کرد.  هایرضا داد و توصیها به پورصبوحی جزوه ر

 یکی از بین جمع گفت: ،دوستانش یوقتی برگشت پیش بقیه



02  تندباد 

 

 ؟یاشار -
 هوم؟ -
من خودم  هست. خدمات کامپیوتری یاین دختره تو -

 دیدمش.
 کدوم دختره؟ -

 بقیه هم کنجکاو شدند. حامد جواب داد:
 .قهرهکه انگار با خودشم  ،رحمانی ،همین دختره -

کرد می نگاه همه به سمت آیه که داشت وسایلش را جمع
 .افتاد
 مطمئنی؟ -
خودی واسه چی بی بگو کپی بگیره. ،رو بده بهشـآره بابا. ب -

 .صف یبری تو
ید ینگاه کرد و بقیه حرف او را تا دوستانشاشار با تردید به ی

 کردند.
 .گهراست می... آره بابا -
 .ولی استاد به من گفته -
 .گیریم دیگهمی ریم ازشمی بره بده کپی بگیره. ،ب باباخ -
 پا شد و بالاخره وقتی آیه داشت به سمت در کلاساشار پابهی
 .کیفش را برداشت و به سمت او دوید ،رفتمی
 ؟م رحمانیوخان -

دست بهار مقابلش توقف کرد. کیفش را دست. یاشآیه ایستاد
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 کرد و گفت:
 کنین؟می تری کارخدمات کامپیو یشما تو -
 .بله -

 جزوه را از کیفش بیرون کشید و گفت:
 مامی مخود؟ برینمی شما .میرکپی بگ ورخواستم اینمی -
 گیرم.می

 آیه نگاهی به دست او انداخت و گفت:
 ؟شهچی میش فقط هزینه... برممی باشه. -
به من خبر  ؟جزوه چقدر درمیادشما ببرین ببینین یه -

 گم.میها به بچه ،س عصربدین. سر کلا
 تکان داد و گفت: آیه سر

 .مشکلی نیست .باشه -
دوستانش از کلاس بیرون رفت. زوه را به او داد و آیه اشار جی

 .خودشان را به او رساندند
 قبول کرد؟ -
 .آره -
 .گه به من چهمی زنه در گوشتمی من گفتم الان یکی -
 .ز کنهبار ناراستش منم توقع داشتم لااقل یه -

و از کلاس خارج شدند. آیه به همه خندیدند  با این حرف
رختی انداخت و سمت حل کارش رفت. کیفش را به چوبم

 .آقای معتمدی رفت
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 .سلام -
رو  مادهآی هان جزوهاپیشخ یم رحمانی برو جلووخان -

 تحویل بده.
 .باشه -

 انداخت و بهها منتظر بودند. آیه نگاهی به انبوه جزوه نفرده
 سمت اولین نفر چرخید. 

*** 
از اتاق یکی از اساتید بیرون آمدند. اش دستهپویان و دارو

 جا کرد و گفت:توی دستش را جابه هایپویان جزوه
 .تونهمه .خیلی نامردین -

 انداخت و گفت:اش محمد دستی روی شانه
باید جورشم  ،چسبونهمی و به استادار هر کی خودش -

  .بکشه
 ید کرد و گفت:یحرکت سر حرف او را تا تین هم باراس

 .خوش اومدی ،بدو -
انداخت و اش پویان با حرص دست محمد را از روی شانه

 گفت:
 .شهمی نوبت منم .بتازونینفعلا  ،باشه -

 گفت: .ین برگشت و نگاهش کردتراس
 .نکنی سچـ استاد یو برار خودت خواستیمی !به ما چه -

رهاد با خنده دستش را از پویان به سمتش هجوم برد که ف
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کم کمکه ور طانرفت و همتر پشت گرفت. راستین کمی عقب
 شد گفت:میدور 
 .من برم به کارم برسم -

 پویان با تمسخر گفت:
 .آره برو با همون ترم یکیا بگرد -

بالا انداخت و دور  فرهاد و محمد خندیدند و راستین شانه
انداخت و وقتی  توی دستش هایشد. پویان نگاهی به جزوه

سرش را بالا گرفت محمد و فرهاد از خنده منفجر شدند. 
گرفت. تا او باشد دیگر تعارف الکی نکند. اش خودش هم خنده

ی «وفووپ» !استاد را ببرد کپی بگیرد هایبه او چه که جزوه
 کرد و راه افتاد و به فرهاد و محمد گفت:

 .من برم اینا رو بدم بیام -
رفت. ها پشت درخت یسمت انتهای محوطهسلانه به سلانه

ق به دانشگاه بود ولی خدمات کامپیوتری درواقع متعل دفتر
که خدمات کامپیوتری را با قیمت  یشخص یهرتحت اجا

 خارج از دانشگاه به دانشجویان ارائه هایاز مغازهتر پایین
 گفت: کلافه ،داد. با دیدن جمعیت داخلمی
 قع باز شود. موبی لعنت بر دهانی که -

 با بدبختی نگاهی به جمعیت انداخت و زیر لب غر زد:
 هست و بندیکنن جزوه سهمیهمی فکرانگار این ترم اولیا  -

 !زننمی لوجوری هرسه که ایننمی بهشون
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 بعد از بین جمعیت خودش را داخل کشید.
 دین؟می اجازه... ببخشید... ماوببخشید خان -

 هم زیر لب غر زدند: چندنفر د،کردن راه را برایش بازای عده
 .شهنمی این پسرا نوبت سرشون -
 .جا نمونی... بفرما -

خودش را به پیشخان  ،بقیه هایزدنه نقباعتنا بی پویان
 طرفنآطرف نفری که اینچندرساند. نگاهش را روی 

برگشت وز یک دستگاه کپی به دیگری در رفترفتند و امی
 بودند، چرخاند. 

 !چه خبره !های تازه آوردنهدستگا !توسعه دادن !بابانه  -
نفر صدایش کرد که یکمی نگاه هنوز داشت محیط جدید را

 زد:
 کار شما چیه؟ -

 تقریبا داداز کنارش  کسی. برگرداندنگاهش را به سمت صدا 
 :زدمی
 استاد حمیدی آماده نشد؟ یدوتا جزوه -

ار کشید و به جیغی دختر کنپویان خودش را از صدای جیغ
با تعجب به او نگاه  !کسی که صدایش زده بود نگاه کرد. آیه بود

داد دست دونفر که می کرد. آیه حالا داشت دوتا جزوه را
کرد. وقتی آیه سرش را بالا می کنارش بودند و هزینه را حساب

 پویان ناخودآگاه گفت: ،گرفت
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 !کنی؟می تو اینجا کار -
 از دست او گرفت و گفت: جزوه را عمیق نفسیبا آیه 

 چندتا؟ -
 نفر از پشت سریک ونگاه کرد  پویان به جزوه توی دست او

 بلند گفت:
 بازی نکنین.. پارتیااام نوبت ما بودوخان -

گفت و برگشت و به آیه فقط دختر را نگاه کرد و چیزی ن
 .پویان نگاه کرد

 چندتا؟ -
 پویان به خودش آمد و تند گفت:

 .علاتا بزن فبیست -
 یادداشت کرد و گفت:برگه آیه روی یک

 اسم استاد؟ -
 .استاد نجاتی -

پاکت کاغذی چپاند و کاغذ کوچک را آیه جزوه را توی یک
 کنارش انداخت. یبه آن منگنه کرد و توی قفسه

 شه؟کی حاضر می -
را جلو کشید و به  دختری که پشت پویان ایستاده بود خود

 آیه گفت:
 .و راه بندازر م کار ملتوخان -

 به پویان جواب داد: ،کردن به دخترآیه بدون نگاه
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 .فردا بین دو کلاس بیاین .بینین که خیلی شلوغهمی -
 و رو به دختر گفت:

 .اسم استاد و جزوه -
پویان انداخت و جواب آیه را  به آیه وای دختر نگاه خصمانه

نوز ولی پویان اصلا از جایش تکان نخورد. دختر کناری ه داد
 هایزدنکرد. پویان که اعصابش از دست نقمی زیر لب غرغر

 دختر خرد شده بود گفت:
 ده دیگه. این کارا چیه؟تون رو میم داره جزوهوخان -

 دختر هم برگشت و نگاهش کرد و گفت:
کارم طلب ،اومدی به بهونه جزوه با دوستت گپ بزنی -

 !هستی؟
را ها آیه جزوه ی دختر گرد شد.یورپویان از پر هایچشم

 گفت:تر ان کوبید و کمی بلندجلوی دختر روی پیشخ
 .تون لطفاکارت -

ان را بیرون کشید و تقریبا روی پیشخکارت کیفش از دختر 
تغییری در که این آیه بدونو رمز کارتش را گفت.  .پرت کرد

را برگرداند.  آنکشید و را در پوز کارت  ایجاد شوداش چهره
را ها جزوه ،ار طلب پدرش را از کسی داشتدختر هم که انگ

که  تکان داد و برگشت سمت آیه برداشت و رفت. پویان سر
داد. کار دیگری آنجا نداشت. می نفر دیگر راداشت جواب یک

 نگاه دیگری به آیه انداخت که مشغول کارش بود و گفت:
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 س؟پس حتما فردا آماده -
رون کشید و جلدش را کاغذ تازه را از زیر میز بی یآیه بسته

 را توی دستگاه گذاشت و گفت:ها پاره کرد و کاغذ
 .بین دو کلاس -

نفسی  دادن ندارده دید آیه دیگر میلی به جوابپویان ک
و آیه را نگاه  برگشت ایگرفت و راهش را کشید و رفت. لحظه

 جور خیلی عجیبی سرد و گرفته بود.کرد. این دختر یک
*** 

 وم مهربیست و د ،شنبهسه
و بردم دادم به ری که درست کرده بودم هایعبهـدیروز ج

تا دیگه ده ازه خوشش آمد.ـت هایسهیلی. از جعبه یآقا
شتر وقت بذارم. کار توی انتشارات سفارش داد. باید بی

گرفتم. نمی م گرفتم. اگه مجبور نبودم از بابا کرایه همدانشگاه
سعی کردم لبخند  بازم با صبوحی کلاس داشتیم. خیلی امروز

 نزنم بهش.
*** 

 .کلافه نگاهی به جمعیت جلوی پیشخان کرد ،پویان
 .ه کهه هرروز همیناَ !چه خبره بابا -

هم چسبیده بودند برای خود سعی کرد از بین چهارنفر که به
به بود و اخم نگاهش کردند ولی او پرو  نفر باراه باز کند. چند

ها کنار یکی از دستگاه ،ستهخای راهش ادامه داد. آیه با چهره
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جدید  هایگرفت. دستگاهمی تند کپیایستاده بود و تند
جایی که توانایی ظرفیت بالا و سرعت بالایی هم داشتند و از آن

بالا سرعت کار خیلی  ،داشتندزمان را همو رو گرفتن دوکپی
دستگاه بود ولی امسال تعداد رفته بود. سال گذشته فقط سه

ان ده بود. بالاخره خودش را به پیشختا رسیه ششبها دستگاه
را دست ها که داشت جزوه یرساند و اعتنایی به دختر

ه آیه دوخت. دختر داد نکرد. نگاه مستقیمش را بمی دانشجوها
 ورد و گفت:آنگاهش را بالا 

 خواستین؟میای شما چه جزوه -
 پویان با لحنی خودمانی گفت:

 .با آیه کار دارم -
 عرق ایتعجب برگشت و آیه را نگاه کرد که قطرهدختر م

او  ،آمدمی که یادشتا جایی کش آمده بود.اش روی پیشانی
قتی او پرسیده خودش را فقط به فامیل معرفی کرده بود و و

گفته بود رحمانی هستم.  یبا سرد ،ستبود اسم کوچکت چی
 .زداش به سمتش رفت و به شانه

 آیه تویی؟ -
 ب به دختر نگاه کرد و گفت:ج گرفت و با تعآیه سرش را بالا

 !بله -
نگاهش کرد و  یبا سرد ،رفتار سرد دیروز آیهخاطر به دختر

ایستاده بود اشاره کرد و  ،ترکمی دور ،به پویان که لبخند به لب
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 گفت:
 .با تو کار داره -

آیه مسیر دست دختر را گرفت و به پویان رسید. پویان با 
دست تکان داد. آیه نفسی گرفت و نگاهی  لبخند پهنی برای او

 به دستگاه انداخت و راه افتاد سمت پویان. 
 .سلام -
 م.وخانم آیهسلا -

ش هاینگاهش کرد. پویان لبحسی بی در اوجآیه چندلحظه 
آیه باعث شد لبخندش را  یدوستانههم فشرد. نگاه غیررا به

 جمع کند و بگوید:
 .دیروز هایاومدم دنبال جزوه -

را ها آیه یادش بود. مستقیم سمت قفسه رفت و جزوه
 که گفت: خواست حرفی زده باشدمی جلویش گذاشت. پویان

 قدر زود آماده شد؟بازی کردی اینپارتی .و بگور راستش -
 به او زد. آیه نفسی گرفت و گفت: لبخندیو 
 .ها بالاسهسرعت دستگا -

 و به دختر نگاه کرد و گفت:
 ... ب کنیدبا ایشون حسا -

 برگشت برود ولی مکث کرد و خیلی جدی رو به پویان گفت:
 .همه به من بچسبیدلطفا سعی نکنید این -
وجودش سوخت. توی ویان واقعا احساس کرد که تا تهپ
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کاش  !ناز و ادا ههمش برقی شعله کشید. ترم یکی و ایننگاه
گرفت. می نبود تا حال این دخترک را اطرافشهمه آدم این

قدرها هم مالی نبود که خوبی داشت ولی آن یدرست که قیافه
را برداشت ها زیادی بکند. با خشم جزوه هایبخواهد از این غلط

به خودش غر . تمام راه تا دفتر استاد رفتو از انتشارت بیرون 
 زد. حرف آیه بدجور سوزانده بودش. 

گو و بر و آورده. منر فکر کرده نوبرش... آشغال یدختره -
بار آدم حساب کردم. فکر کرده حالا یهرو  بوقیا اینکه توی ترم 

 ... برو به درک... چاکشیمبهش سلام کردیم یعنی سینه
 که رفت سمت دفتر استادمی کنان داشتنقویان نقپ

 .محمد توی راهرو جلویش را گرفتند راستین و
 !چه کارشون سریع شده -

 ای از ذهنش گذشت. بانداخت و فکر هاپویان نگاهی به آن
 ابرویی بالا انداخت و گفت: «.م داشته باشوخانآیه» خود گفت

 .داداشت پارتی داشت... کارشون سریع نشده .نچ -
 گفت: راستین با پوزخند

 !آره -
جانب به راهش ادامه داد و بهحق یپویان با همان قیافه

 گفت:
 کی؟بگو اونم ... بله -

 فتاده بودند. پویان توی دلشراستین و محمد همراهش راه ا
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چه کسی بود خلافش را ثابت  ،گفتمی خندید. اگر دروغمی
دروغ کوچک به کرده بود. یکهمه او را ضایع آیه این ؟کند

شد. محمد بود می خورد. لااقل دل خودش خنکنمیجایی بر
 و گفت:اش که زد به شانه

 .مثل آدم حرف بزن !دیمی چرا جو -
 انداخت و گفت: بالا پویان ابرو

 .ذاشتمی بالااقچهطم که برام وخانآیههمون  -
... یدختره... ذارهمی هنوزم به شدت» و توی دلش ادامه داد

 راستین با تعجب گفت: «
 ... !خوردنمی بهش... !برو -

 تکان داد و گفت: پویان سر
کردم می فکر ،کنه. دیروز که رفتم پیششنمی الانم رو -
 نوبت راه انداخت.بی ور ولی کارم ؛کنهمعطل  هفتهیه

 ریز شده گفت: هایمحمد با چشم
 ب؟خ -

 خیال گفت:بی پویان خیلی
و ر همه آدم کار منچه دلیلی داره بین این... ب و مرضخ -

 .زودتر راه بندازه
 ؟...یعنی -
شون وقتی بری دنبالکه جوریه ن دخترا اینـدل ایـه. مـبل -
ین دختره از این مدلاس که باید ا... کنن خبریهمی فکر



00  تندباد 

 

 .کنهمی روز خودش میاد التماسمحالا بین یه... کنی محلیشکم
ا زد و سرخوش از دروغی که هی به آنرنگبعد هم لبخند پر

 ،افتادمی چه اتفاقی وارد اتاق استاد شد. مهم نبود بعدگفته بود 
 داد.می مهم الان بود که باید خودی نشان

*** 

 سحر ،یست و سوم مهرب ،چهارشنبه
 بابابزرگ بذار بخوابم. بذار بخوابم. صدای چرخت اذیتم

 بذار بخوابم. از من چی .دونیمی ور چیزتو که همه .کنهمی
کنی؟ بذار نمی ساله ولمخوای که یکمی خوای؟ چیمی

 بخوابم.
*** 
 باراین نگاه پویان به آیه افتاد و روز بعد توی دانشگاه چندبار

آیه انگار متوجه شد.  باریک کرد. حتیمی ه اخماو بود ک
کرد و بعد راهش را کشید و رفت  چندلحظه روی نگاهش مکث

سمت محل کارش. راستین که این صحنه را دیده بود ابرویی 
 برای پویان بالا انداخت و گفت:

 فکر کنم راست گفتی. -
انگار خودش هم باورش  ،ان مغرور از اتفاقی که افتادهپوی
 زد و گفت: پوزخند شده،بود که چه شده 
افتم. اونه پس چی فکر کردی؟ من که دنبال طرف راه نمی -

 و جلب کنه.ر کنه توجه منمی که حالا داره سعی
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با  شد و تمام نشده بود که فرهاد از دور پیدایشاش جمله
 آمد. رسیده و نرسیده گفت: های بلند به سمت آنهایقدم
 .رفتمو تحویل گر آقا موتور -

 محمد با دهانی باز گفت:
 !به این زودی؟... !ولای  -

 پویان کنارش ایستاد و گفت:
 پس شیرینی افتادیم؟ -

سمت کلاس بعدی راه افتادند و فرهاد با نیش  بههر چهارنفر 
 باز گفت:

باهاش  دوردم یهمی نی یایدم. یا شیرمی بهت حق انتخاب -
 .بزنی

 .پویان لبخند پهنی زد
 .کنیمی خرجیولداری  -
 خراب رفیقیم.... چه کنیم -

موتور  یاز بس درباره کدام چیزی نفهمیدندسر کلاس هیچ
دلش نبود که سوار توفرهاد وراجی کردند. پویان دل یتازه

توانست موتور بخرد. آن هم نمی موتور او بشود. خودش که عمرا
 سنگین. نه پولش راها از این دست موتورهای به قول بچه

چیزی نفهمید. بعد از  گذاشت. از کلاسمی نه پدرشو داشت 
د. نفری به سمت پارکینگ دانشگاه رفتنزده چهارهیجان ،کلاس

 زد و گفت: پویان با دیدن موتور مشکی سوت
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 !عجب عروسکیه -
موتور را بررسی  یزیر و بالادستی به زین آن کشید. راستین 

 کرد و گفت:
 ؟ی بالاش بدیدآورهمه پول از کجا خدایی این -

حرکت روی موتور نشست و فرهاد دسته را گرفت و با یک
 گفت:

 خدا جیب بابا رو حفظ کنه. -
 زمان گفتند:ین همتمحمد و راس

 آمین. -
نفری پقی زیر خنده زدند. پویان که محو تماشای موتور و دو

ها را نشنید. فرهاد استارت زد و گاز داد. آن هایاصلا حرف ،بود
چرخید. فرهاد با می جیب دور او و موتورشبهم دستمحمد ه

نفر هم جا کند و وارد خیابان شد. آن سه جهش موتور را ازیک
 ی. فرهاد توی خیابان گاز داد. صدای نالهنددنبالش راه افتاد

نگاهی  ،اگزوزش هر سه را به هیجان آورده بود. وقتی برگشت
 انداخت و گفت: به آن سه

 ه؟خب؟ نفر اول کی -
 راستین با تردید گفت:

 ... !بابا این خیلی غوله -
 ... ؟ترسیمی یعنی ؟ها -

 موتور را گرفت و گفت: یمحمد دستهراستین اخم کرد. 
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 ن ببینم.یبرو پای -
زد می و خودش جای فرهاد را گرفت و با چشمانی که برق

 گفت: که صدای فرهاد را نشنیدو گاز داد و دور شد 
 .انری ی خیلی دوروووهو -

جیب و با هیجان به مسیری که محمد رفته بهپویان دست
کرد. منتظر بود برگردد و او هم موتور را امتحان می بود نگاه

کند. خدایی فرهاد خیلی مرام گذاشته بود که موتور به این 
از  چندنفر دیگر ،هاها داده بود. غیر از آنگرانی را دست آن

 کناربا این نمایش  ،ناختندشمی که فرهاد را کلاس هایبچه
نزدیک دانشگاه ایستاده بودند. بعضی  یروها توی پیادهآن

 زدند و بقیه هم گاهی نظرمی قیمت با فرهاد حرف یدرباره
خیابان ولی پویان منتظر برگشت محمد بود که از ته ،پراندندمی

نگاهی به کرد. نیمای پیدایش شد. پویان لبش را جوید و خنده
شد؟ لبش می چه ،دبرمیساعت موتور را انداخت. اگر یکفرهاد 

 را از این فکر پنهان کند.اش را جوید و سعی کرد خوشی
شان از هایستاره و نسیم همراه یکی دیگر از همکلاسی

. همه به سمت خروجی راه افتادند. آیه با رفتندکلاس بیرون 
آیه انداخت نگاهی به آمد. نغمه برگشت و نیممی هافاصله از آن

 و گفت:
 .زنهمی این رحمانی به نظرم روانی -

نفر برگشتند و او را نگاه کردند. نسیم با تردید نگاهی آن سه
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 رفت و با خودش حس کردمی به آیه انداخت که توی فکر راه
را رد کند. بعد از آن روز که با هم رفته  نغمه تواند حرفنمی

ولی  ؛شودتر وستانهتوقع داشت رفتار آیه د ،بودند بیرون
از که کرد می را خود آیه انگار تمام سعی !برعکس شده بود

باز هم نتوانست حسش را به زبان بیاورد  اماها فاصله بگیرد. آن
 و کمی مردد گفت:

 !این چه حرفیه -
 بالا انداخت و گفت: نغمه شانه

 .مشکل دیگهاین یا مشکل روانی داره یا یه -
میلی بی ان درگیری ذهنی را داشت باستاره هم که انگار هم

 گفت:
 مثلا چی؟ -
یا  یا شکست عشقی خورده سیا افسرده .دونممی چه -
 .شهمنجمد می ،شهآدم از کنارش رد می .مرضی دارهیه

 نسیم که دوست نداشت به این بحث ادامه بدهد جواب داد:
 ... جوریهاخلاقش اینکه به ما چه  .خیالبی -

 نگاهی به آیه انداخت و ادامه داد:یمبعد برگشت و ن
 ... ـه... به نظر من که کاملا طبیعـ -

آیه و دستی که به سمت دهانش  یمات شده یولی چهره
زده به ف کرد. آیه وحشتجا متوقاو را همان یجمله ،رفت

و عق زد. اطرافش نگاه کرد. دستش را جلوی دهانش گرفت 
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م و ستاره و مریم با گرفت. نسی نغمه ظاهر چندشی به خود
 بهت به او نگاه کردند. آیه نایستاد و به سمت در خروجی دوید. 

 ها و گفت:نآ یستاره زد به شانه
 ... بیاین !جوری شدنوبازم ا -

از در خروجی بیرون نفر دنبالش قدم تند کردند. آیه هر چهار
را توی خیابان چرخاند. دستش را روی اش زدهزد. نگاه وحشت

باره عق زد. ستاره و نسیم و آن دو سهگرفت. دوباره و  دهانش
کردند. آیه با می نفر پشت سرش بودند و با تعجب نگاهش

رنگی پریده به جایی خیره شده بود. ستاره برگشت و به آن 
 سمت نگاه کرد. راستین و دوستانش را دید. آیه به همان سمت

 رفت. نغمه با بهت گفت:می
 شه.نمی کر خوب بکنم ولیفش خوام دربارهمی -

 .مریم هم سر تکان داد
حالش بد شده. این حال  طوریاینگفتین م بار دیگهیه -

 بدش طبیعیه؟
را جوری گفت انگار منظور خاصی داشت که  «طبیعیه»و 

ها نگاه کرد. واقعا کسی متوجهش نشد. نسیم کلافه به آن
زندگی او ز ها که اآیه حرف بزنند. آن یدوست نداشت درباره

شناختند. چرا باید می را یکدیگرماه بود خبر نداشتند. تازه یک
توی حال خودش بود که  ؟کردندمی قدر راحت او را قضاوتاین

 و گفت:اش ستاره زد به شانه
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 .جاسراستین اون -
لحظه قبل گرفت و به همان سمتی که آیه چند و دست او را

 رفته بود راه افتادند. نسیم غر زد:
 ریم؟می ا کجام -

 نغمه بود که جواب داد:
 ؟بفهمیم بالاخره فاز این چیه -

 نسیم دستش را از دست ستاره بیرون کشید. 
انگار  کهدرحالیرو متوقف شد و محمد بالاخره کنار پیاده

 شود دستگیره را رها کرد گفت:می دارد از معشوق جدا
 س روندنش.چیز دیگهاصلا یه... !عجب چیزیه ،پسر -

 فرهاد با غرور گفت:
 .من که بهت گفتم -

 ل داد و گفت:پویان او را ه
 نوبت منه. .وربرو اون -

 یدرخشید دستهمی و با چشمانی که از شیطنت و هیجان
حرکت سوار با یک ،شدن محمدمحض پیادهموتور را گرفت و به

آستینش کشیده  اقدام به حرکت کندکه این ولی قبل از شد
 حرص برگشت و گفت:شد. پویان با 

 ... اَه ممد -
آستین او را به ای زدهلی با دیدن آیه که با چشمان وحشتو

. جمعی که تا آن موقع مشغول کشید شوکه شدمی سمت خود
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 دانست چهنمی .ندهم ناگهان ساکت شد ندکاری بودشلوغ
ی نشان بدهد. همه واقعا تعجب کرده بودند. آیه العملعکس

 بریده بریده گفت:آستینش را کشید و 
 ... یان... پو... و... نر -

، محمد، ستاره و فرهاد ،ابروهای پویان بالا پرید. راستین
ی این جمله از شنیدنجمع دوستانش همه ، نسیم و دوستانش

 .را کشید او زده شدند. آیه دوباره آستینتبه آیه
 ... بری... نباید -

داشت؟ این  این دختر مشکل پویان ناخودآگاه پوزخند زد.
 آیه دست ؟آوردمیچه بود که جلوی جمع درها بازیدیوانه

خره یکی از بین دیگرش را جلوی دهانش گرفت و عق زد. بالا
 آمد و پراند: جمع زودتر به خود

 .کنهمی ببین چه التماسی... ب نروخ -
آورد. نه از نمیدرجمع خندید. پویان اصلا از رفتار آیه سر

ه به دروغی لحظنه از این التماسش. یکو  همه ناز و ادایشنآ
 نکنه واقعا این روش روی این جواب» که گفته بود فکر کرد

که فرصتی برای تلافی رفتار او پیدا و سرخوش از این «؟!دهمی
 با نگاهی گزنده گفت:بود کرده 

 .قدر به من بچسبیدم سعی نکنید اینوخان -
که این بدون ،نهآیه شد ولی آیه مصرا العملعکس و منتظر

بازوی او را گرفت و  باراین پروابی ،نگاهش را از او بگیرد
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 .کشیدتر محکم
 ... نباید بری... ؟فهمیمی... ذارم برینمی -

 ستاره کنار گوش نسیم گفت:
قدر چش شد یهو این .دادنمی که اصلا به پویان محلاین -

 !صمیمی شدن؟
 نسیم هم گیج به آیه نگاه کرد و گفت:

 ... !دونمنمی -
 و نغمه بود که از پشت سرشان گفت:

 صنمی با هم داشتن.شایدم از قبل یه -
 .مریم هم وارد بحث شد

 ... وگرنه چرا باید ،چرا که نه -
و لبش را گزید و به نغمه نگاهی انداخت که او انگار 

 گرد شد. نسیم گیج به نظرش هایمنظورش را فهمید و چشم
این رفتار آیه را  وکار  چهدانست باید نمی ررسید. واقعا دیگمی

 !چطور توجیح کند
از اشک ترشان ای گیج به چشمان آیه که حالا لایهپویان 

هم فشرد. زخمی که به ش را بههایکرده بود نگاه کرد. لب
د. چشمانش غرورش زده بود هنوز باز بود. شاید وقت تلافی بو

بعد انگار که کشف لحظه فکر کرد و را ریز کرد و برای چند
 بزرگی کرده باشد با نیش باز گفت:

 .شرطهبه ی .باشه -
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 آیه بدون درنگ گفت:
 چی باشه.هر -

بدون تردید قبول کرد جاخورد.  آیهکه این لحظه ازپویان یک
آن هم جلوی  ،آمدن نبودآوردن و کوتاهولی دیگر جا برای کم

وی موتور طور که رصاف کرد و همانای همه چشم. سینهاین
 گفت: بند آستینش شده بود،آیه  و دستنشسته 

 ... خواسته دارمیه -
 پویان تمام شود.  یآیه نگذاشت جمله

 .پیاده شو .قبوله -
چیز را پویان انگار همه ،جمع که بلند شد نکردصدای هو
از این بازی خوشش آمده بود. حسابی توجه همه  .فراموش کرد

دختری مثل آیه  ،ی اعتبار داشتبود. این برایش کل جلب شده
جوری جلوی جمع اعتنا نکرده بود این کسهیچ که تا حالا به
  کرد.می التماس او را

که به دشمن زبونش ای موتور را خاموش کرد و مثل شوالیه
. همه با رهایش کندرحم کرده است پیاده شد. آیه حاضر نبود 

غرور تکان  کردند. پویان سری بامی ی نگاهشذی موهایخنده
را کشید  لباسشآیه را به او دوخت. اش داد و نگاه پر از خوشی

 رو شد. و وارد پیاده
 را رها کرد. دیگر عق مشتش باز شد و آستینشکم کم
ای برگشته بود. انگار که واقعا از مبارزهاش زد. رنگ پریدهنمی
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لبخند  .طولانی را دویده باشد یا مسافتیتن برگشته بهتن
از  روی لبش بود. پاهایش را عقب کشید و بالاخرهای خسته

 سینه و با تفریح نگاهشبهپویان فاصله گرفت. پویان دست
کرد. بقیه منتظر شرط پویان بودند. پویان هم که انگار روی می

دوباره به آیه خیره شد. برای  ،نمایش بود و مرکز توجه یصحنه
جمعیتی که  یمههمهز لبخند او شرمنده شد. ولی لحظه ایک

د باعث شد به یرسمی دقیقه قبل به نظرحالا انگار بیشتر از چند
 :گفتدهد. بکارش ادامه 

 رسیم به شرط.می حالا... خب... خب -
دانست باید منتظر نمی و منتظر به آیه نگاه کرد. خودش هم

بتواند فکر کند چه که این ولی قبل از ی باشدالعملعکس چه
 آیه به حرف آمد:، دشرطی برای او دار

 بگی؟ اشه بعدمی -
شدن نگاه آیه را دید. برایش مهم نبود. وضوح سردپویان به
 «ک شرطی»گفتن ود که انتقامش را گرفته بود. واقعا مهم این ب

خواست راحت این نمی دلشاصلا  لیو پرانده بودروی هوا  را
 غرور سر تکان داد و گفت: پس با ،موقعیت را از دست بدهد

 .پس منتظر باش -
ایستاد و مستقیم او را نگاه ای لحظهعقب رفت. چندآیه عقب

یه چیزی را آرد. پویان باز هم حس کرد نگاه هرچند سرد ک
شان لحظه بود. جمعیت خیرهدلش مچاله کرد ولی فقط یکته
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و تر بعد کمی تند و ی مرددهایبود که آیه چرخید و اول با قدم
 شد. ستاره با بهت گفت:دوان دور بالاخره دوان

 ... اگه شرط ناجور بذاره... !عجب خریه -
 سینه گفت:بهنغمه دست

 رسین. می وایسین ببینین کی به حرف منحالا  -
 ... بدل کردنددوباره با مریم نگاهی ردو

به مسیری که حالا و  ه بودپویان کلا موتور را فراموش کرد و
 کرد.می آیه رفته بود نگاه

*** 

 شب ،سوم مهروبیست ،نبهشچهار
من مجبور بودم. کارم  .کردم. بایدمی ور من باید این کار

 کنن. می اشتباه نبود. مهم نیست بقیه چی فکر
 کردم؟می ور باید این کار اصلا مهم نیست؟

کردم. بقیه می ور آره، اصلا مهم نیست. من باید این کار
انجام دادم. کار درست رو  خوان فکر کنن و بگن. منمی چیهر

... کنممی ور همین کار ،افتهبیبار دیگه هم این اتفاق اگر یه
 ... حتما... حتما... حتما

*** 
 دراز کشیده بود و خوابش پویان مدتی بود که روی تخت

برد. از طرفی حرکت آیه او را گیج کرده بود و از طرفی هم نمی
شود. به این دختر نزدیک  ن داشت که بالاخره توانستههیجا
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 شد.می کرد دلش آشوبمی هنوز هم که به ماجرای صبح فکر
پروا جلو بی همهکرد دختری ایننمی توی عمرش فکر هم

جور التماسش را بکند. این چیزها را فقط توی بیاید و این
ده بود. کدام دختری حاضر است دیده و شنیها و قصهها فیلم
 طور روی غرورش پا بگذارد؟این

 ؟آیه فکر کرد. مگر مهم بود یوباره به چهرهچرخی زد و د
دوباره ه حالا به دست آورده. فرصت بود کتمام مدت دنبال یک

 توانست بهمی ی کههایچرخی زد و به سقف خیره شد و شرط
 .آیه بگوید را توی ذهنش مرور کرد

گه می دونستم فوریمی شرط؟ چهچرا بهش گفتم یه»
 ،نه... دخترم باشهباید دوستگم می بهش... باباای ! قبول

... اه... م دارهتجلوی جمع بهم بگه دوس... دهنمی جوری حالاین
 «؟چی بهش بگم

 گفت: خود اب .چرخی زد و نشست
 ... شه گذاشتمی البته شرطای دیگه هم -

داشتنی آیه فکر دوست یبار جوید و به چهرهو لبش را چند
 کرد.
 ... این نامردیه !نه -

 رفت که نباید.می یهایآگاه فکرش داشت به سمتولی ناخود
از بیرون توجهش را جلب کرد.  یخوشبختانه همان موقع صدای

 آمد.می از اتاق بیرون زد. صدا از اتاق پریا
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 ... !این چرا این وقت شب بیداره -
را شنید.  آرامش یبه سمت در اتاق رفت و صدای خنده

و اخم با زد. می رفنفر حکمی گوش داد. انگار داشت با یک
باز کرد. پریا از جا پرید و گوشی از دستش در اتاق را حرص 

 افتاد. تنها توانست بگوید:
 ... !داداش -

گذاشت و در اش دستش را روی بینی هاپویان با همان اخم
را بست. پریا واقعا خفه شد. پویان بدون حرف جلو رفت و 

 خطفتن از پشت گ «؟الو... ؟الو»دستش را دراز کرد. صدای 
 .دآممی
 ... به خدا مزاحم شده -

حرف گوشی را از بیو گوشی را برداشت. پویان پریا خم شد 
ین یکنار گوشش گذاشت. پریا سرش را پادست پریا کشید و 

دانست. می را خوباش ش را بست. بقیههایانداخت و چشم
 کرد صدایش ازمی سعی کهدرحالیان به انتهای اتاق رفت و پوی

 حدی بالاتر نرود با حرص گفت:
 ... زنی به خواهر منمی زنگ چیزهمهبیمرتیکه  -
-  ... 
بار فقط یه ،بار دیگهیه... تو خر کی باشی... ور ببند دهنت -

پدرت رو کنم و می از زیر سنگم شده پیدات ؛دیگه زنگ بزنی
 .درمیارم
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شت ین و لرزان دایرا قطع کرد. پریا با همان سر پا و تماس
کرد آبرویش به باد رفت. پویان برگشت و با همان فکر می

 برزخی به پریا خیره شد که داشت از حرص منفجر یقیافه
 شد. به سمتش رفت و گفت:می
 این مرتیکه کی بود؟... ؟من چی به تو بگم -
 به خدا داداش فقط دوبار زنگ زد.  -

 .صدای پویان ناخودآگاه بالا رفت
 ؟... کی بود پریا -
 ... دونمنمی -
اصلا ... ؟رو از کدوم گوری آورده تپس شماره ؟دونینمی -

 تو غلط... زنیمی شناسی حرفنمی کنی با کسی کهمی تو غلط
 .دیمی رو مرتیکهکنی جواب تلفن این می

 داد و گفت: جسارتی به خود و پریا اخم کرد
 کردم؟کار ی چمگه ... من فقط تلفنی حرف زدم -

پریا  وبرداشت ی گرد شده به سمتش خیز هایچشمپویان با 
 .کشیدای جیغ خفه

... خواستی غلط دیگه هممی ،فقط تلفنی حرف زدی؟ نه -
اگه بابا ... ؟فکر مامان اینا رو کردی ؟آخه بچه تو مگه چندسالته

کنه می بفهمه دخترش از این غلطا... کنهمی سکتهکه بفهمه 
 ... کنهمی دقکه 

 شد و گفت:پا پریا پابه
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 ... ؟تو بکنی خوبهولی ... من هر کاری بکنم بده -
 ریز شده گفت: هایپویان با چشم

 ... من هیچ کاری نکردم -
کمی شجاع شد و  ،شدن صدای پویان را دیدپریا که نرم

 گفت:
 ... دونممی ولی من که ،اینا ندوننشاید مامان -

 ش رفت و گفت:تبه سم حرصبا پویان 
 ... واسه من سوسه نیا.. .ببین جوجه -

 بعد موبایلش را روی تخت پرت کرد و گفت:
 ... ذارم کف دست بابامی صاف ،بار دیگه از این غلطا بکنییه -

 و به سمت در اتاق رفت. پریا روی تخت نشست و گفت:
 ... گممی منم به بابا -

 پویان با خونسردی برگشت و گفت:
 ... ؟گیچی می -

 کرد و گفت: پریا با اخم نگاهش
 ... دختر داریدوستکه گم می -

خم شد و از  .بالا انداخت و به سمت او رفت پویان ابرو
 کنارش گوشی را برداشت و گفت:

 ... اگه تونستی ثابت کن -
 گفت: .اتاق رفتدر و چرخید و به سمت 

 ... دست من باشه اینم چندروز -
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 و لبخند بدجنسی زد و گفت:
 .گوشیم خراب شده -
 یا حرصی روی تخت دراز کشید. زورش به برادر قلدرشپر
آبرویش را که این داد. ازمی رسید و این بیشتر حرصشنمی

 کشید. حالا فردا که داشتمی جلوی دوستش برده بود خجالت
چه  ؟شدمی چشمتورفت مدرسه چطور با سامان چشممی
 دیده باریک قبل پسرک را فقط یشده بود. دفعه ایریزیآبرو

کرد. می نت کارکافی دربود ولی سامان توی خیابان مدرسه 
 شد و این خفت را به یادمی بار باید از جلوی او ردیعنی هر

 آورد. می
 گفت: خود ااشکش را گرفت و ب

فکر ... دختر دارهدونم دوستمی من که... گممی منم به بابا -
 کرده بابافکر  ،بار همراه بابا رفته مسجدچهار... من خرم هکرد
 ... پویانر کنی آقاتونی خنمی و کهر من... خیالش شدهبی

*** 
جلوی ورودی بلوک ایستاده بودند. اش دستهپویان و دارو

ر بودند. راستین نفر منتظید و هر چهاریپامی محمد در اصلی را
 زده گفت:هول ،با دیدن آیه

 ... اومد... اومد -
 شدند. وقتی آیه زدنخیلی عادی ایستادند و مشغول حرف

فرهاد ناگهان به سمت پویان هجوم برد و  ،شان شدنزدیک
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 گفت: ایمانند و مسخره پایش را چنگ زد و با صدای ناله
 ... نرو... الهی دورت بگردم... پویان نرو -

با تعجب مکث  ،هادیدن آن ازخنده. آیه  زد زیری قمحمد پ
کرد. پویان هم  کرد. راستین هم به خنده افتاد و به آیه نگاه

را از دست فرهاد را کنترل کند و پایش اش کرد خندهمی سعی
در همان حال نگاهی به آیه انداخت و به او بیرون بیاورد. 

چشمکی زد. فرهاد با همان لحن به کارش ادامه داد و بلند شد 
 و گفت:

خوای ماچت می ،چی تو گفتیاصلا بیا هر... تو نباید بری -
 ... کنم

 لش داد و گفت:ت پویان پرید که پویان هو به سم
 .ور بابا..برو اون -

 فرهاد هم ادامه داد:
 ... نرووووووو... پویان... و با من نکنر نه این کار -
 نفره خودش هم رها شد و حالا هر چهارخند باراین و
ها نگاه کرد. چندنفر هم زده به حرکات آنخندیدند. آیه بهتمی
خندیدند. پویان می وشان جلب شده جهتوطرف طرف و آناین

لحظه نگاهش کرد و خندان به سمت آیه چرخید. آیه چند
و به  گرفت اوگاهش را از لبخند تلخی زد و بدون هیچ حرفی ن

حرفی هم  اوپویان لبش را گزید. توقع داشت راهش ادامه داد. 
از دید پنهان  بزند ولی آیه مستقیم وارد بلوک شد و پشت در
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 گفت:اد با خنده شد. فره
 ... هنوز کلی برنامه داشتیم... که رفتبابا اینای  -

 پویان به مسیری که آیه رفته بود نگاه کرد و گفت:
 چیزی راهای فحشی گریهمنم فکر کردم الان لااقل یه -
 ... ندازهمی

 ل داد و گفت:راستین همه را به سمت بلوک ه
 آد.می بریم بابا الان استاد -

 یکلهروی سروها وارد کلاس شد. بچهآرام  هایدمقآیه با 
 چیزی را تماشا دیگرهم ریخته بودند و از توی گوشی هم

با ورودش جمع شلوغ کلاس برای چندلحظه ساکت کردند. می
کردن به کردند. آیه بدون نگاهمی . تقریبا همه نگاهششد

کلاس رفت و سر مستقیم به سمت صندلی خالی ته ،کسی
شروع ها پچ بچهصدای پچکم کمنشست. اش گیجای همیش

مشغول  را بیرون کشید واش جزوه ،توجه به جمعیشد. آیه ب
 خواندن شد.

 ستاره رو به نسیم آرام گفت:
 .پا شده اومده دانشگاه معلومه خبر ندارهکه این از -

 نسیم با نگرانی به آیه نگاه کرد و گفت:
 .شدهقدر پخش نآره خوشبختانه هنوز اون -

 نگاه کرد و گفت:اش گوشی یستاره دوباره به صفحه
 بهش نگیم؟ -
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 .نسیم از جا بلند شد
 باید بدونه.  .چرا -

شان کردند. آیه صدایمی آیه را نگاهچندتا از پسرهای کلاس 
ندن کرده بود که شنید. خودش را سخت مشغول خوانمی را

 .نسیم کنارش نشست
 آیه؟ -

با تعجب او را نگاه کرد. نسیم  آیه سرش را بالا گرفت و
نگاهش غصه و . همان نگاه سرد ولی انگار تهنگاهش کرد

ولی  وانست ببیند. آیه دختر عجیبی بودتمی حسرت را هم
 . برای همینیستد نهدمی کرد چیزی که نشانمی نسیم حس

را جمع کرد و اش او را نادیده بگیرد. آیه جزوهتوانست نمی
 گفت:

 شده؟چی ... سلام -
 خیره شد و گفت: وره هم کنارشان نشست. آیه به آن دستا

 ها؟جریان چیه بچه -
 نسیم و گفت: یستاره زد به شانه

 .بگو دیگه -
را به سمت آیه گرفت. اش نسیم نفسی گرفت و گوشی

ولی  واقعا سخت بودها جور موضوعاین یکردن دربارهصحبت
  ؟اخطار بدهد کسی حاضر بود به آیه چه ،گفتنمی اگر او

 .و نگاه کنر این -
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شد. نسیم و  آیه گیج موبایل نسیم را گرفت و به آن خیره
جب و بهت را توی نگاهش لحظه تعستاره هر دو برای یک

جایی نفر از اتفاق دیروز فیلم گرفته بود. فیلم از آندیدند. یک
کشید. از می شروع شده بود که آیه داشت آستین پویان را

 یلم گرفته شده بود گرچه کمی دور بود ولی چهرهکه فیجایی
وضوح مشخص بود. آیه سرش را بالا آورد و به آیه و پویان به

 .ها نگاه کردآن
 و گرفته؟ر کی این -

د با ندامی ستاره که حالا مطمئن شده بود آیه ماجرا را
 هیجان گفت:

 خوابگاه به ما نشون داد. هایدونم. یکی از بچهنمی -
 و داره؟ر یگه این فیلمکی د -

ستاره ساکت شد. آیه نگاهی به نسیم و دوباره به فیلم 
 انداخت.

 و دیده؟ر این فیلمهم کسی دیگه  ،غیر از کلاس خودمون -
منتظر نگاهش کرد. و گوشی را به سمت نسیم گرفت و 

 کردن به آیه گفت:نسیم بدون نگاه
شده و  دونم از کجا شروع شده ولی از خوابگاه شروعنمی -

 شه. دست میبهطوری داره دستهمین
 کشید و گفت: آیه آه

 ممنون که بهم خبر دادین. -
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 گفتم بهتره بدونی.  -
ظه یخ نگاهش ترک لحه به او لبخند زد. انگار برای یکآی

ولی  گی همراه لبخند به سمت نسیم رفترنخورد و گرمای کم
 د:با تردید پرسی ،مردمی ستاره که داشت از فضولی

چرا این ... دادینمی کسهیچ تو که محل به... گم آیهمی -
 و کردی؟ر کار

به همان سرعت هم  ،گرما به همان سرعت که آمده بود
را باز کرد و با اش خاموش شد. آیه نگاهش را گرفت. جزوه

 گفت:سردی لحنش 
 لازم بود. -

لحظه منتظر توضیح دیگر حرفی نزد. ستاره و نسیم چندو 
ناامید بلند  لی آیه دیگر حرفی نزد. آن دوودند وبیشتری ب

انگار فقط  شان. تا کلاس تمام شودشدند و برگشتند سرجای
. بقیه خصوصا داشتبرمی آیه بود که مثل همیشه جزوه

کردند. وقتی کلاس می گاه نگاهشپسرش گه هایهمکلاسی
را جمع کرد و به سمت در تمام شد مثل همیشه وسایلش 

 ی قبل از خروج یکی صدایش زد:ول کلاس رفت
 ؟م رحمانیوخان -

شناخت. همان می آیه چرخید و منتظر نگاهش کرد. پسر را
 .ببرد کپی بگیرد. منتظر نگاهش کردرا داده بود ها که جزوه

 با من کاری داشتین؟ -
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 پا شد و گفت:اشار جلو آمد. کمی پابهی
 .منه یاین شماره -

لحظه به کاغذ آیه چند و کاغذی را به سمتش دراز کرد.
 یبرگشت و از کلاس بیرون رفت. صدای خندهبعد خیره شد و 

یاشار که منتظر نتیجه بودند بلند شد. یاشار  هایهمکلاسی
ها نگاه کرد. یکی کنف شده از این حرکت آیه برگشت و به آن

 پراند: هااز آن
 .حرکت خوبی بود -
یلش را جمع برگشت و وسا ،اشار که حسابی ضایع شده بودی

 کرد.
کس  یمعلومه شماره ،جوری آویزون یارو شدهوقتی این -

 گیره.نمی روای دیگه
چرا » قدم تند کرد و از در کلاس دور شدآیه شنید و 

 ولی از از کاری که کرده بود پشیمان نبود «جوری شد؟این
که بود ها او سال .ز توجه قرار گرفته بود بیزار بوددر مرککه این

کاش زودتر » شدنشنیدن و قضاوتداشت به کنایه عادت
 به خودش دلگرمی داد. «.یادشون بره

 ره. فردا دوتا فیلم جدید دیگه میاد و یادشونمی یادشون -
 ره.می

 سعی کرد از درون به خود لبخند بزند ولی موفق نبود
دانشگاهه. از دانشگاه  هایدست بچهشه. این فیلم نمی چیزی»
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نفسی کشید و راهش را به سمت یکی از  «ره.نمی که بیرون
 میان درختان محوطه کج کرد. هاینیمکت

لحظه پیش یکی از زده به فیلمی که چندپویان بهت
کرد. فرهاد و راستین و می فرستاده بود نگاهش هایهمکلاسی

 محمد هم به صفحه زل زده بودند. فرهاد بود که گفت:
 ... !سرعت عمل !ولای  -

 را بالا گرفت و گفت:پویان سرش 
 ... کارنبیملت خیلی  بابا -

 پویان و گفت: یمحمد کوبید روی شانه
 ... آقا معروف شدی رفت -

 و بازوی او را گرفت و گفت:
 ... یپویان معروف شدی ما رو ول نکن -

وضوح ن از کلاس بیرون آمدند. پویان بهنفر خنداهر چهار
 راستین بود که گفت:کرد. می احساس نگاه بقیه را روی خود

 .دردسر نشه -
 .برگشت و نگاهش کرد

 واسه چی؟ -
 ... ماجرا به حراست برسه -

 پویان لبش را جوید.
 ... دختره اومده آویزون من شده... من که کاری نکردم -

 محمد هم فکری گفت:
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 اومده.باشه بالاخره فیلمش در -
ی کرد و نگاهش را توی محوطه چرخاند و «وفووپ»پویان 

 گفت:
 چاک ما؟حالا کجاس این عاشق سینه -

 نفر داشتند دنبال آیهزد. هر چهارای و لبخند کلافه
 گشتند. فرهاد گفت:می
 و دیده؟ر کنی خودشم فیلممی فکر -

 تکان داد و گفت: پویان سر
 دانشگاه بمونه. یتو ااگه دیده باشه فکر نکنم عمر -

 و گفت:اش راستین زد به شانه
 اون نیست؟... ختر آخرشهبابا این د -

 نفر به سمتی که راستین اشاره کرده بود نگاه کردند. هر چهار
 لش داد و گفت:پویان و کمی ه یمحمد زد به شانه

 .جونکنی بابامی برو ببینم چه -
 ها دورعقب از آنعقب کهدرحالیکرد و ای پویان خنده

 ش را باز کرد و گفت:هایدست ،شدمی
 م.مهمن متعلق به ه -

نگاهش کردند و آرام  ددو دختری که از کنارش رد شدن
اش خندیدند. پویان هم چهارتا انگشتش را توی جیب شلوار لی

محوطه  روی دورترین نیمکتاند و به سمت آیه رفت که چپ
پسری را دید  زمانهم .رفت نشسته بود. با لبخند به سمت او
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ش را تند ایهرفت و چیزی گفت. پویان قدم آیهکه به سمت 
ین بود. پویان با اخم به پسر خیره شده بود. یکرد. آیه سرش پا

را روی نیمکت گذاشت و دور او هم که پویان را دید چیزی 
 شد.

ش را هایرخ آیه نگاه کرد. لببه نیمکت نزدیک شد و به نیم
جوید. احساس کرد آیه گرفته و ناراحت است. خوب فکرش را 

تا ست. آیه د. کنارش روی نیمکت نشدامی کرد به او حقمی که
آمد.  به خود ،با نشستن پویانو آن لحظه اصلا حواسش نبود 

پویان را تکان  ،آیه یزدهرگشت و نگاهش کرد. نگاه سرد و غمب
دلش تکان خورد. اگرچه او در این لحظه چیزی تهداد. یک

طور ببیند. ماجرا تقصیری نداشت ولی دوست نداشت آیه را این
 کرد تا چیزی بگوید که آیه گفت:تر  ش راایهلب
 نفر تا حالا شماره دادن.ده -

ده بود اشاره و به کاغذهایی که کنارش روی نیمکت ردیف ش
هوا بی لحظه حس کرد سرش داغ شد.کرد. پویان برای یک

 :گفت
 .غلط کردن -
هایی که شماره و نگاهش را توی محوطه چرخاند. انگار آن 

ها ظر مانده بودند تا شوالیه از راه برسد و با آنداده بودند منت
 .دوئل کند. آیه آه کشید

 .شهگاهی فهمیدن آدما برام سخت می -
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دانست چه بگوید. توی عمرش با دختری مثل آیه نمی پویان
 توانستنمی برخورد نکرده بود. شاید برای همین بود که

زد. می رفیکرد و حمی جایی شروعخیال او شود. باید از یکبی
 ها را برداشت و مچاله کرد.آیه کاغذ

نبود. اگر  بازیپویان تصمیمش را گرفت. الان وقت مسخره
کافی ترمیم  یبه اندازه ،بوداش خوردهدنبال ترمیم غرور زخم

انصافی بود که او هم بخواهد به درد آیه اضافه بی شده بود. الان
خواست آیه را می رپرسید. اگمی کند. شاید باید دلیل کارش را

 .شدمی شاید بهتر بود واقعا از در دوستی وارد ،نگه دارد
 و کردی؟ر چرا اون کار -

 آیه برگشت و نگاهش کرد.
 .لازم بود -

 ی؟یعنی چ» خواست. اخم کردمی تریپویان جواب واضح
 «ه؟!دمی جواب یچرا این مدل

کنم دلیل خاصی می چی فکرمن هر !عنی چی لازم بود؟ی -
 کنم. راستش رو بگو. واقعا چرا این کارنمی رای این کارت پیداب
 ؟و کردیر

 آیه کلافه جواب داد:
 ندارم بگم.ای گفتم که لازم بود. چیز دیگه -

گرفت. درست که آیه توی این می پویان دوباره داشت لجش
خورد ولی می بدتری یضربه ،دختر بودنشخاطر به البته، ماجرا
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رسید و می بانی بود. اگر فیلمش به حراستاو هم به نوعی قر
فکر کرد و چون هیچ دلیل  ؟شد چهمی برایش دردسر

سینه نشست و ناباور بهدست ،به ذهنش نرسیدای کنندهقانع
 گفت:

  !سمسخره هایبندینکنه از این شرط -
 گفت: حرصبا آیه برگشت و گیج نگاهش کرد. پویان 

انگار یکی منتظر  ؟دراومدوگرنه چرا به این زودی فیلمش  -
 بوده.

 .و چشم ریز کرد
 .شینگو که ندید -

دانست چرا نمی آیه نگاهش را از پویان گرفت. خودش هم
 کشید و گفت: دهد. آهمی پویان گوش هاینشسته و به حرف

 .دیدم -
 .پویان را واقعا عصبانی کرد ،آیه هایجواب دادنای ک کلمهی
  .درست حرف بزن ؟خب دردت چیه -

 آیه بلند شد.
 ری؟می کجا -

 آیه راه افتاد و گفت:
 .به نفعته از من دور بمونی -

این دختر شورش را  پویان از جا پرید و پشت سرش رفت.
به او لطف و محبت نیامده. خودش را به او آورده بود. انگار در
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کشید. با این  کیفش را گرفت و او را به سمت خود بندرساند و 
 خورد و مقابلش ایستاد. چرخحرکتش آیه 

بعد یهو  !دینمی محل ،م طرفتامی این ادها یعنی چی؟ -
 یخمک ،م سمتتامی دوباره تا من !شیمی میای آویزونم

 این کارا یعنی چی؟... !شیمی
 آیه بند کیفش را از دست پویان کشید.

 من باید برم. -
 .پویان راهش را سد کرد

 .دم برینمی اجازه ،یند تا توضیح -
 .نگاهش را از او دزدید مستأصلآیه 

 توضیحی ندارم. -
 .سینه شدبهپویان دست

 شرط من اینه.... با هم قرار گذاشتیم... باشه -
 .آیه نگاهش کرد

 کدوم شرط؟ -
 پویان با بهت و تعجب نگاهش کرد. 

 ... خودت قول دادی... یادت رفته ،چهارشنبه -
 آیه با همان لحن یکنواخت جواب داد:

 ... و گفتم که تو نریر اون من -
 پویان با حرص گفت:

و مضحکه ر خوای منمی... خوای بزنی زیرشمی چی؟ -
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 کنی؟
 .ین انداخت و از کنارش رد شدیآیه سرش را پا

 من هیچ شرطی رو انجام .دوست داری فکر کنهرجور  -
  .تونه مجبورم کنهنمی کسی هم .دمنمی

ش هایچشم باراین .برگشت و دوباره مستقیم نگاهش کرد
 .برخلاف همیشه رنگی از خواهش داشت

 .از من دوری کن -
ان همان وسط خشک ش را تند کرد و رفت. پویهایو قدم

 کرد نشد؟می که او فکر ورطچیز آنشده بود. چرا هیچ
رفت که نغمه می ی تند به سمت کلاسشهایآیه با قدم

 .را گرفت او جلوی
 ؟آیه -

 له او را نگاه کرد. حوصبی آیه ایستاد و
 کارم داری؟ی چ -

 کنجکاوش به او خیره شده بود.  هاینغمه با چشم
 سوالی داشتم؟یه -

 آیه منتظر نگاهش کرد. 
 تو ازدواج کردی؟ -

 زده گفت:آیه بهت
  !نه -

 نغمه پیگیر ادامه داد:
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 نامزد چی؟ -
 .یه اخم کرد و راه افتادآ
 .اونم نه -

چشمان مه با غن ،. تا وارد بلوک شودتند دور شد هایو با قدم
 کرد. آیه سردرگم به سمت کلاسمی کنجکاوش او را نگاه

آمد. آیه  ینیهمان موقع استاد صبوحی از پله پارفت. می
. آیه و به او خیره شد. استاد هم او را دیدناخودآگاه اخمش باز 

 .فورا سلام کرد
 .سلام استاد -

 .صبوحی لبخند زد
 .مانیم رحوسلام خان -

زنان از کنارش شد. صبوحی هم لبخندتر لبخند آیه پررنگ
به  و بعد و دور شود نگاهش کردرد شد. آیه با نفسی عمیق تا ا

 تکان داد و اخم کرد و تند به سمت کلاس رفت. خود آمد. سر
*** 

 هفتم مهروبیست ،شنبه
 ،اشتباه کردم. اشتباه کردم. ولی دست خودم نبود. بابابزرگ

 دونم. قولمی دونم.می .شماستوحی خیلی شبیه استاد صب
 که چیزیکنم. اونمی نکنم. من درستش دم دیگه نگاهشمی

 کنم.می دونه. من درستشنمی
خواستم می یادشون بره.رو خدا کنه زودتر همه اون فیلم 
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ولی من ... شهچیز داره برعکس میلی انگار همهو دور بمونم
شه. از این بدتر نیست که دارم نمی کنم. چیزیمی اینم درست
و دوست ر کنم. از این بدتر نیست که بابا منمی تنها زندگی

 هیچی از این بدتر نیست.... نداره
خواست دلیلش رو بگم. می واقعا دلم ،وقتی پویان پرسید

ولی ترسیدم. اگر ... خواست باهاش حرف بزنممی واقعا دلم
 کنه؟می من یچه فکری درباره ،راستش رو بگم

 وقـت بهـش نزدیـک   کـنم ازش دور بمـونم ولـی هر   می سعی
 کنـه. نمی ش خوبه. اذیتیخفهمم. تلمی ور بوی تلخش ،شممی

 ،عطـر تلـخ بخـرم. آره   تلخ خوبه. باید یـک از اون تلخا نیست. یه
 عطر تلخ بخرم.بهتره یه

*** 
زد. خودش هم می کلافه انگشتانش را روی فرمان ،راستین

مقش را سر دوست احکه اده بود. به او چه کردن افتبه غلط
انداخت و کلافه متفکر پویان  ی بهنگاهحال بیاورد. دوباره 

 گفت:
 پیاده شو دیگه. -

جا خیال همانبی پویان نگاهش کرد و بدون حرف پیاده شد.
 باراین .آمدنارش تا راستین ماشین را دور زد و ک ایستاد

 نتوانست ساکت بماند.

 .خیال پسربی -
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بالا انداخت. راستین ای شانهو کرد پویان دست به جیب 
 زد و گفت:اش دوباره مشتی به شانه

 .اصلا نیا ،جوری بیایاگه قراره این -
 ی کرد و گفت:«وفووپ»پویان 

اومدم دیگه. چقدر  ،راستین ول کن تو رو خدا. گفتی بیا -
 !زنیمی نق

 تکان داد و گفت: راستین سر
 ؟شد شز کدوم جهنمی پیداختره دیگه ااین د -

 پویان کلافه غر زد:
و بازی بود شی؟ یه مسخرهبخیال آیه بی شهراستین می -
 م شد دیگه. وتم

 ه؟جوری شدپس چرا این هم شدوشه. اگر تمنمی .نه -
 کمی صدایش را پایین آورد و ادامه داد:

بیاد دیدن که بابا ستاره کلی مخ دختره رو شستشو داده  -
راه افتادی اومدی ها مردهوقت تو عین این مادراون ،عالیجناب

 گفتی نیستی دیگه؟می که چی؟ همون اول
راهش  ،راستین هایدم تند کرد و بدون اعتنا به غرغرپویان ق

شاپی شد که با ستاره و دوستش را کشید و مستقیم وارد کافی
واقعا راستین  !دانست چرا آمدهنمی قرار داشتند. خودش هم

وقتی خوب . توانست نیایدمی ،خواستنمی ت. اگرحق داش
. اصلا چیزی اتفاق خاصی هم نیفتادهدید میکرد می فکرش را
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بین او و آیه نبود که بخواهد دلخور شود یا توقعی از او داشته 
 باشد. 

راستین هم پشت سرش آمد و نگاهش را روی  ،وارد که شد
اعتنا بی پویان میزها چرخاند. گرچه بعید بود که آمده باشند.

یکی از میزها را انتخاب کرد و نشست. راستین هم بدون هیچ 
 حرفی کنارش جا گرفت. 

پیچونیمش می بعدم .تحمل کن ساعتنیم ،حالا که اومدی -
 بره دیگه.

 . باشه -
 دختره بد نیست. من دیدمش. -
 ربطی به دختره نداره. من خودم الان حس و حال این کارا -

 رو ندارم.
 خواد؟می گه حس و حالم -

 .گاهش را چرخاند روی میزهای اطرافپویان نفسی گرفت و ن
 دیگه ولش ،فکرم درگیره. اگر فقط بهم گفته بود چرا -
 خوره.می کردم. ولی این فکر داره مغزم رومی

 راستین نگاه نگرانی به در ورودی انداخت و گفت:
 ره. چـه توجـه دا  یفرض کن خله. مشکل روانی داره. عقده -
 مرضی داره دیگه.یه ،دونممی

 پویان فقط نگاهش کرد. 
هم نبود. به نظر ای جوری نگاه نکن. حالا همچین تحفهاین -
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اونم کم از  ،آره ،نسیم ،اسمش چی بود... من اون دوست ستاره
 آیه نداره.

 .انداختمی پویان داشت با انگشتش روی میز را خط
ل کنی کی یتحل خوامنمی .نزنیخورده ورشه یهمی راستین -

 عرضه هم نیستم.بی بینم.می کی بده. خودم دارمو خوبه 
و برای چندلحظه به پویان اش راستین تکیه داد به صندلی

 .نگاه کرد
این کارش  ،ریگی به کفشش باشهببین این دختره اگر یه -

کنه که تو می کاریجا یهدونم یهمی کنه یا چهمی رو تکرار
ن فقط خدا رو شکر کن که اون فیلم برات دردسر بفهمی. الا

 درست نکرد. 
هم تر از این به همین فکر کرد. ماجراهایی کوچکپویان 

 را به حراست باز کرده بود. ها گاهی پای بچه
کرده به میز خیره شده بود که گره هایپویان با دست

 راستین گفت:
 .اومدن -

رخاند. با دیدن حوصله سرش را به سمت ورودی چبی پویان
پویان نیشش  العملعکس ابروهایش بالا پرید. راستین از ،دختر

 باز شد و گفت:
 .کنینمی گفت بیای ضررمی ستارهکه چیزی بود یه -

 یپویان دست زیر چانه سرتاپای دختر را بررسی کرد. قیافه
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و اش زیبایی داشت و تیپش هم حسابی بود. راستین زد به شانه
 گفت:

 .ضایع نکنبابا  -
خوب دختر را بررسی کرد. شاید  ،اعتنا به راستینبی پویان

توجه وقت برای جلبکرد. هیچمی بهتر بود آیه را فراموش
 همه وقت صرف نکرده بود. باید به خودشدختر اینیک
رسد. با رسیدن ستاره و نمی قبولاند که با آیه به جاییمی

راستین  هره با لبخند بدو بلند شدند. ستا هر ،هادوستش به آن
کند او را به دستش را رها که این دست داد. راستین بدون

کشید. دوستش هم سلام کرد. راستین  سمت صندلی کنار خود
 رو به ستاره گفت:

 کنی؟نمی جان معرفیستاره -
 ستاره به دوستش اشاره کرد و گفت:

 .آیدا دوستم -
 و رو به پویان کرد و گفت:

 نم که بهت گفته بودم.پویان و راستی -
آیدا لبخند آرامی زد و با پویان دست داد. انگار او هم داشت 

زور  اکرد و پویان خدا را شکر کرد که بمی پویان را بررسی
رسیده بود. گرچه هنوز از برخورد دیروز آیه  تیپشراستین به 

 اوش را کنار زد و به هایپکر بود ولی با دیدن آیدا ناراحتی
 دست داد.
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چیز خوب پیش رفته بود. آیدا از پویان خوشش آمده بود مهه
به او نگاه و این را با نگاه به ستاره فهماند. ستاره هم با لبخند 

 نیش راستین هم باز شد. در تایید سر تکان داد. کرد و 
هاش رو نالهسچ کهنره  خدا کنه دیگه دنبال اون دختره -

 بیاره برای ما.
*** 

 ته بود که وارد خانه شد. با دیدن پدرشساعت از یازده گذش
 .با خوشی سلام کرد ،جلوی تلویزیون

 .جونسلام حاجی -
 نگاهی به ساعت انداخت و گفت:برگشت و نیم منصورحاج

 .خسته نباشی .سلام بابا -
 گذاشت و گفت:اش پویان دستی روی سینه

 آقا.مونده نباشی حاج -
خت و به پویان خیره منصور دوباره نگاهی به ساعت انداحاج

راضی  او فهمید که پدرش از دیر کردنمی شد. پویان خودش
 برای همین روی مبل ولو شد و گفت: ،نیست

 کردیم. پدرمون دراومد تا این پروژه رو راست و ریس -
مادرش و پریا از آشپزخانه خارج شدند. پریا با تمسخر به 

بلند شد و  کرد. پویان با دیدن مادرش از جامی پویان نگاه
 گفت:

 .موخانکوچیک حاج -
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 خانم روی مبل نشست و گفت:هبینس
 همه خسته نکن.و اینر جان خودتمامان -

بلندتر بود. پویان تیز نگاهش کرد  باراین صدای پوزخند پریا
 و در جواب مادرش گفت:

 کلی کار ریخته سرم.  ،شه مامان. ترم آخرمنمی -
ی او گذاشت و زیر لب پریا سینی چای را روی میز جلو

 گفت:
 .دختراش زیاد شدندوست هایهپروژ ،بله ترم آخره -

 .ی به پای او زد که آخ پریا درآمدپویان لگد
 !چته؟ -

 پویان خم شد و چایش را برداشت و گفت:
 حواسم نبود. -

 کشید و بلند شد.چایش را سرو با نیشخند نگاهش کرد. 
 خیر.هشب همگی ب -

 فت:مادرش با تعجب گ
 !شام چی؟ -

 پویان به سمت اتاقش رفت و گفت:
 .چیزی خوردمیهها با بچه -

گفت. با راستین و ستاره و آیدا رفته بودند می راست
زنان وارد اتاقش بود دیگر. سوتاش رستوران. آیدا هم پروژه

را با حرص توی اتاق او  در را ببندد پریا خودکه این شد. قبل از
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 انداخت و گفت:
 .و بدهر بایلممو -

 .کشید ش را بیرونهایو جوراب پویان روی تخت نشست
 گفت:

 و؟ر چیت -
سینه ایستاد بهدست .کنار زد موهایش را از روی پیشانیپریا 
 و گفت:

 .ور موبایلم -
و زیر میز پرت کرد و خونسرد ش را گوله هایپویان جوراب

 گفت:
 موبایل تو دست منه مگه؟ -

 .دحرص نگاهش کربا پریا 
 خوای به بابا بگم؟می -

 خیالی گفت:بی پیراهنش را باز کرد و با هایپویان دکمه
 دقیقا چی رو؟ -

 به او نزدیک شد و گفت: قدمیک پریا
 کنم؟می گی من باورمی کهتو فکر کردی این چیزایی  -
 .دونم با دوستت بیرون بودیمی

 د ورک تنشرتش را به آورد و تیپویان پیراهنش را در
 خیال گفت:بی

 معلومه من همیشه با راستین .دونیمی هنر کردی که -
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 رم بیرون.می
 پریا با چشمانی که حالا برق بدجنسی داشت گفت:

 .دخترتوستد... خاننه اون دوستت جناب پویا -
 پویان نگاهش کرد و گفت:

 .چقدر تو باهوشی .الان مثلا چی بگم؟ آفرین که فهمیدی -
 .خوام بخوابممی برو بیرونحالا 

 پریا پایش را زمین کوبید و گفت:
 .و بدهر موبایلم -

بازویش را گرفت و از اتاق  و پویان به سمت او رفت. اخم کرد
 د و گفت:داش هلبیرون به 

 .بخیرشب -
 ببینم چه دروغی سر هموقت فهمه. اونمی بالاخره که بابا -
 .کنیمی

 زد و گفت: پویان پوزخند
 .برو بچه -

همه خونسردی پویان به مرز انفجار را بست. پریا از اینو در 
 رسیده بود.

 از خودراضی عوضی. -
توانست به پدر و نمی به سمت اتاقش رفت. حتی عصبیو 

توانست حرفش را نمی مادرش حرفی بزند. دستش بسته بود.
 کرد پویان فرشته است و اصلا خطامی مادرش فکرثابت کند. 
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حرفش را بین خانواده بود. کسی و زیر ذرهند. انگار فقط اکنمی
 فکر کسهیچ دانست چرانمی کرد. خودش همنمی باور
فقط ها نگاه یتواند خطا کند. چرا همهمی پویان همکند نمی

دانست پویان چه جانوری میبه او مشکوک و پرسشگر بود. او 
ند. نوقت ندیده بود مادر یا پدرش از او سوالی بکاست ولی هیچ

 «کی بود؟»پرسیدند نمی خورد هرگز از اومی گر تلفنش زنگا
باز با کسی پیام  هایبا نیشاش هم توی گوشیها اگر ساعت

ارش نداشتند ولی کافی بود او کرد کاری به کمی بدلردو
باشد تا مادرش از راه برسد و اش دقیقه سرش روی گوشیپنج

 غر بزند:
 ؟کنینمی اون گوشی کوفتی هست که ولش یچی تو -
 :گفتمی ا مثلا از روی دلسوزیی
 و بذار کنار.ر دقیقه اونچشمات از بین رفت. یه -

گفت به می چه کهشک نداشت با این اوضاع هر .آه کشید
 سامان را وسط یچون پویان هم مسئله شدمی ش تمامضرر
آمد. می دانست چه بلایی سرشمی کشید و دیگر خدامی

 ارد اتاقش شد.ی زیر لب گفت و و«هاَ»
*** 

شب قبل با آیدا  حال رفت دانشگاه.روز بعد پویان سر
بدل کرده بودند. از آیدا خوشش آمده بود. چندتایی پیام ردو

کار کمی رسمی بود ولی خودش را  دختر خوبی بود. گرچه اول
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 گرفت.نمی
کرد حالش می وارد دانشگاه شد. احساس ،لبخند به لب 

رفت که آیه را دید. می ت بلوکزنان به سمخوب است. قدم
زد. می دانشکده راهش را بسته بود و با او حرف هاییکی از بچه

ولی  حالش گرفته شد لحظه از دیدن این صحنهپویان برای یک
بالا انداخت و بدون  شانه ،بعد با یادآوری رفتار سرد آیه

برگشت و به آن  ،شدنها دور شد. موقع واردکردن به آننگاه
زد و پسر ول می داشت حرفو گاه کرد. آیه اخم کرده سمت ن

گفت می جا ماند. انگار نیرویی به اولحظه همانکن نبود. یک
ند که از زتوانست حدس بمی برود و آیه را نجات بدهد.

نگاه از آیه  ،با صدای راستین زدن با آن پسر راضی نیست.حرف
 گرفت:

 ی در گیر کردی؟لاچرا  -
 ین نگاه کرد.برگشت و به راست

 هیچی.  ؟!ها -
 بیا دیگه. -
کردند. از می محمد و فرهاد هم با نیش باز نگاهش 

کرد و وارد ای دانند. خندهمی چیز راشان معلوم بود همهقیافه
جایی که آیه آخرین لحظه برگشت و دوباره همان ولی شد

خیالش راحت شد. لبش د را نگاه کرد. خبری نبود. ایستاده بو
 وید و به سمت دوستانش رفت. را ج
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کلاس تمام شده بود. راستین منتظر ستاره بود. محمد و 
فرهاد هم رفته بودند سراغ استاد. پویان به در کلاس ستاره 

به خودش قول داده بود دیگر کاری به کار که این نگاه کرد. با
گشت. می باز هم ناخودآگاه چشمش دنبال او ،آیه نداشته باشد

اره و نسیم، راستین به سمت ستاره رفت ولی پویان با آمدن ست
به در کلاس خیره بود. کلاس تقریبا خالی شده بود و از آیه 

م فشرد. صبح دیده بودش. یعنی هش را بههایخبری نبود. لب
 کلاس نیامده بود؟

 ؟پویان حواست کجاس -
 پویان نگاهش را از در کلاس گرفت. راستین کنجکاو نگاهش

 ن به سمتش رفت و با تعجب گفت:کرد. پویامی
 پس ستاره کو؟ -

 کرد و گفت: شنگاهسینه بهراستین دست
کنم ولی رفتن. منم دارم هی صدات می ؟!هپروتی یتو -
 ؛نیست ،نیست بابا .عالی میخ شدی به در اون کلاسجناب

 .مده کلاس اصلاونی
 .پویان اخم کرد

 کرکنی. من داشتم فمی واسه خودت بلغور یچی دار -
 .کردممی
 .آره جون خودت -
 گی؟می ور اصلا تو کی -
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 . بیا بریم.کسهیچ -
تکان داد و پشت سرش راه افتاد. وقتی از بلوک  پویان سر

نیمکت نشسته و ز نگاهش به آیه افتاد. روی یکبا ،خارج شد
 نفر مقابلش ایستاده بودند. دو

اخم  ،توجه به اوکرد که پویان بدونمی راستین داشت وراجی
 کرد.می و آن دو پسر نگاهبه آیه و کرده 

 ؟دارنچرا دست از سرش برنمی -
گفت ولی پویان دیگر نتوانست می چیزهاییراستین داشت 

سمتی  بهراه افتاد  ،ترساندمی ی راهرکسی که هایبا اخم .بماند
توانست استیصال او می که آیه نشسته بود. از همان فاصله هم

دونفر آن  ی. نگاهش روی چهرها تند کردش رهایرا ببیند. قدم
مانده  قدمیک زدن با آیه بودند.بود که با نیش باز مشغول حرف

 کمی بلندتر از حد معمول گفت: ،به او
 اینجا چه خبره آیه؟ -

دن او از نفر برگشتند و به پویان نگاه کردند. آیه با دیهر سه
که تا آن لحظه ین انداخت. دو نفری یجا بلند شد و سرش را پا

آمدند. پویان قدم آخر را  پویان نشده بودند به خود یمتوجه
نفر شد و آن دوبا توچشم ایستاد و چشم هم برداشت و کنار آیه

 گفت:
 رین رد کارتون یا ماجرا رو بکشم به حراست. می -

 پا کردند.پا و آنآن دونفر کمی این
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 .بریم -
 بدون آیه را گرفت و بند کیف ،توجه به آن دونفربی پویان

 زده به او نگاهکه بهت هاکشیدش و از آن ،به او نگاه کندکه این
رخ او رفتند به نیممی ور کهطآیه همان کردند دورش کرد.می

ه پویان خودش را از دست او رها کند کخیره شده بود. خواست 
 گفت:

 .لحظه صبر کنچند -
بند کیفش را رها  بالاخره ،نفر خارج شدندوقتی از دید آن دو

 و زمزمه کرد: تر . آیه لبش راکرد
 ... من -

 مکث کرد. پویان مستقیم نگاهش کرد. انگار تازه داشت
 است. دستی به صورتش کشید و بکرده اکار  چهفهمید می

 «کنم؟می من دارم چه غلطی» خود گفت

 صدایش کرد.زده راستین بهت
 !پویان؟ -

لب  و نداخت. راستین اخم کردهی به او اپویان برگشت و نگا
 زد:
 .خیلی الاغی -

 آیه انداخت و ادامه داد: مستأصل یو نیم نگاهی به چهره
که ستاره گفت برای عصر دوباره با آیدا قرار گذاشته  -
 و ببینید.دیگه رهم
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 غره رفتین انداخت و پویان به راستین چشمآیه سرش را پای
 د:اعتنا به او ادامه دابی ولی راستین

 .ریمی خودت تنها باراین -
آیه سرش را بالا گرفت و نگاهی به پویان انداخت و آرام 

 گفت:
 .خیلی ممنون که کمک کردین -

 خواست راهش را بکشد و برود که پویان صدایش زد:
 گفتن؟می چی -

راستین انداخت و  یخصمانه ینگاهی به او و قیافهآیه نیم
 گفت: لرزان
 مهم نیست. -

دور شد. پویان با اخم به سمت راستین چرخید که او  و تند
 بالا انداخت و گفت: هم شانه

 تکلیفت با خودت معلوم نیست.  .حقته -
 شد نگاه کرد و گفت:می حواس به آیه که دوربی پویان

 .کنهنمی ول... مخمه یقدر روفهمم چرا ایننمی -
ه به سمت مخالفی که آیو لگدی توی هوا پراند و چرخید 

پا تند کرد و خودش را به راه افتاد. راستین  و بعد هم رفته بود
 گفت: .به او رساند

ده... آدمتم حساب محل نمیچون بهت  ،ب معلومهخ -
 .کنهنمی
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 جانب ادامه داد:بهراستین حق .پویان دلخور نگاهش کرد
به جون خودم ... ؟شیمی چرا دلخور... ب همینه دیگهخ -

 ؛اگه همون روز اول تحویلت گرفته بود ،به مرگ خودت ،نباشه
 یادت رفته بود. مالان اسمش

 .بازویش را کشیدرفت که راستین می وپویان اخم کرده 
 آی؟نمی ری؟ مگه کلاسمی کجا -
 و ندارم.ر حالش .نه -

 ور که پویان دورطراستین همان. و راهش را کشید و رفت
 شد داد زد:می
 ؟یامی. ..زنممی بهت زنگ عصر یبرا -

 عقب رفت و گفت:پویان چرخی زد و عقب
 .آره -

 .رفتباره چرخید و از دانشگاه بیرون و دو
*** 

 مهرام سی ،شنبهسه
عالمه کنم. امروزم یهکار  چهدونم نمی شه.می اوضاع داره بد

روز که وارد شه. هرمی شماره گیرم اومد. دانشگاه هم داره بد
رو بشنوم. نباید ها کردنمسخره وها شم باید طعنهمی دانشگاه

خسته بشم. تقصیر پویان نبود. تقصیر خودم بود. نباید 
شدم ولی مجبور بودم. باید می آویزونشو رفتم می جوریاون
 .کردم. پویان پسر خوبیه. امروز بهم کمک کردمی فکر دیگهیه
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دیگه به که ولی خوبه ... کردمی ور اول فکر کردم نباید این کار
 .آیدا هست... کاری ندارهمن 



 
 
 
 
 دومفصل 

 

 اول آبان ،چهارشنبه
م آمد. از وقتی وخاندادم که راحلهمی رو آب داشتم گلدونا

شتر ندیده بودمش. وقتی زنگ بار بیدو ،مستاجر برادرش شدم
برای  !کنمکار  چهدونستم باید نمی دقیقهتا چند ،مد بالااوزد و 

دادن به گلدونا شدم. آبهمین بلند شدم و دوباره مشغول 
پاش کوچیکم آب ؟کنممی بدون مقدمه پرسید چرا تنها زندگی

ب ساختم. خنمی بابامبا زن پنجره و گفتم یهو گذاشتم لبر
 من کسهیچ ساخت. مهم نبود کهنمی مهم نبود که اون با من

و جدا ر خواست. مهم این بود که نساختیم و بابا مننمی ور
از  ،م که رفتوخانزن و پسر ننرش. راحله ز خودش، ازکرد. ا
نگاه کردم. پسرش منتظرش بود. به پنجره نگاه کوچه به پنجره 

دیده  باریک کرد و لبخند زد. من پرده رو انداختم. فقط
 مهربون بود.ش بودمش. قیافه

*** 

و مستقیم به سمت پاساژ بالا  یپویان دست به جیب از پله
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ازیار پشت پیشخان بود و داشت در رفت. ماش خالهپسر یمغازه
 داد.می توضیح گوشی به مشتریمورد یک

روی  .بود رو، مهران، فانتزی فروشروبه یمغازه یفروشنده
ان نشسته بود و داشت روزنامه طرف پیشخاین یایهپچهار

غازه شد. مهران دست به جیب وارد مخواند. پویان می ورزشی
 .را کنار گذاشتبا دیدن او بلند شد و روزنامه 

 .پویانچاکر داش -
پویان دستش را فشرد و دستی هم برای مازیار که در بین 

با دیدن  .به او نگاه کرده بود تکان داد صحبتش با مشتری
آن را  ،تیم محبوبش یمهران و تیتر درشتش درباره یروزنامه

برداشت و نگاهی به تیترهای آن انداخت. مهران نگاهی به 
و چهارپایه را به روزنامه را برداشت  یداخت و بقیهاناش مغازه

 .پویان تعارف زد
 .بشین -

 سرش را از روزنامه بیرون بیاورد گفت:که این پویان بدون
 خوام برم.می .راحتم -

 مشتری مازیار رفت و مازیار گفت:
 پویان درست نشد. -

ان رفت و با ناراحتی به سمت پیشخ .ان روزنامه را بستپوی
 گفت:

 !شهمی تو که گفتی درست... !باباای  -
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 جا دیگه هم فرستادم. گفتنجون خودت چند .نشد دیگه -
 .شهنمی

گوشی را برداشت و نگاهی به  یی کرد و جنازه«نچ»پویان 
 ن انداخت. مازیار گفت:آ

 .ب بیا یکی دیگه بردارخ -
 چنانهم زیر چشمی به مهران انداخت که سرش پویان نگاه

 گفت: .ه بودتوی روزنام
 .باشه حالا ببینم -

شد که صدای اش گوشی یماندهو مشغول وارسی باقی
 .ایی شنیدآشن
 ؟آقای سهیلی -

 رفت.می پویان با تعجب چرخید. مهران داشت به سمت در
 رو آوردی؟ سفارشا .م رحمانیوسلام خان -

جوابی بگیرد. برگشت و رو به مازیار و پویان که این و قبل از
 گفت:

 .هافعلا بچه -
ولی پویان نگاهش روی صورت  مازیار سری برایش تکان داد

 یکرد. مانتونمی آیه قفل شده بود که اصلا به داخل مغازه نگاه
جفت کتانی سفید. با یک ،شلوار لی تنش بود و مشکی ساده

از موهای کوتاهش ای شال آبی گلداری هم سرش بود. دسته
و د بزرگی توی دستش ود. ساک خریروی پیشانی ریخته ب
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انداخته بود. با شال  ضربدری روی شانهش را ککیف کوچ
کردن شده بود. بدون نگاهتر نمکخیلی فرق داشت. بااش قیافه

 ی اوچرخید و همراه مهران به سمت مغازه ،مغازه به داخل
 .رفت. پویان صدایش را شنید

 یوت ؟خوایننمی همه رو آوردم. از اون کوچیکا دیگه .آره -
 .خونه دارم

 از اونا زیاد دارم. همین مدل جدیدا خیلی خوبن.  .نه -
همه با این ،ده بود. شهر به این بزرگیپویان واقعا حیرت کر

ست مراوده ا او یخالهپسر یآیه باید با مهران که همسایه ؛آدم
 پویان و با تمسخر گفت: یه باشد؟ مازیار زد روی شانهتداش
 کجایی عمو؟ -

 یج برگشت و به مازیار نگاه کرد و گفت:پویان گ
 شناسی؟می این دختره رو -

 مازیار با همان قیافه گفت:
 چطور؟ .آره -

هم ش را بههایمهران نگاه کرد. لب یبه مغازهاخم با پویان 
 فشرد و گفت:

 با مهران چه صنمی داره؟ -
 و گرفته؟ر چشمت -
 .ترم اولیه وست دانشگاه ما یتو .زر نزن -
 .و گرفتهر پس چشمت !اآه -
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 با مهران نسبتی داره؟... مسخره نشو -
 بالا انداخت و گفت: مازیار شانه

 .کنهمی کادو درست ینه بابا. دختره براش جعبه -
مهران را نگاه کرد.  یپویان با حیرت برگشت و دوباره مغازه

 کتابورا برایش حسابها مهران را دید که انگار داشت جعبه
. داشترخ آیه را هم دید که نگاه به دست مهران مکرد. نیمی

 گفت: نگرفت واو  رخنگاه از نیم
 چند وقته؟ -
 .سالی هستیه -
 کسی رو همراهش ندیدی؟ !سالیه -
 .تا حالا که تنها اومده -

 ینگاهش را دوخت به مغازهمازیار تکیه داد به پیشخان و 
 مهران و گفت:

 .دهنمی راه... خیال شوبی ،نخشی یاگه تو -
 کننده گفت:پویان برگشت و با لحنی انکار

فقط تعجب کردم اینجا ... و چه به این دخترهر من... نه بابا -
 .تازه من خودم با یکی هستم الان .دیدمش

برگشت و  ،مازیار خوب توی ذهنش جا افتاد یبعد که جمله
 با چشمانی ریز شده پرسید:

 دونی؟می تو از کجا -
د زدنش ـه دیـبه ـک چنانمـه انه زد وـر چـزیت ـمازیار دس
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 داد و گفت:میادامه 
 چون امتحان کردم. -

مهران. آیه را  یپویان لبش را جوید و برگشت سمت مغازه
 دید که با مهران خداحافظی کرد و از مغازه بیرون زد. پویان

گوشی را توی پاکتی که روی میز بود ریخت  هایخردهباعجله 
 و گفت:

 .سلام به خاله برسون... دیگه من برمب خ -
 .گوشی برداربیا یه -

 توانست حرفش را بزند.میتر حالا که مهران نبود راحت
 .خداحافظ... فعلا پول ندارم -
 .رو ببر ب بیا ایناخ -
  .شون کنخوره آباگه قطعاتش به درد می -
گشت پیش مازیار که میبرز در خارج شد. مهران داشت ا

 .دیدپویان را 
 کجا؟  -

 پویان نگاهی به مسیری که آیه رفته بود انداخت و گفت:
 کار دارم. -

هایی بلند به سمت در پاساژ و تند با او دست داد و با قدم
گشت. توی دیدش نبود. می رفت. دنبال دختری با شال آبی

خودش هم بداند که این ش را تند کرد بدونهایزده قدمحرص
  !رودمی چرا دارد دنبال او
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به خودش قول داده بود دیگر کاری به  ،بعد از آشنایی با آیدا
 یجاذبهولی باز هم چیزی مثل یک ؛این دختر نداشته باشد

را توی اش کشید. نگاه کلافهمی نامرئی او را به سمت آیه
دختر با شال آبی را خرین لحظه یکآجمعیت چرخاند و در 

 ان شد.پاساژ خارج و از دیدش پنه دید که از
ین پرید و توی یآخر را پا یپلهبه سمت خروجی دوید و چهار

 راهدیدش که مستقیم به سمت چهارمی رو نگاه کرد.پیاده
 هایترافیک سنگینی توی خیابان بود و صدای بوقرفت. می

پشت چراغ  ،راههم ریخته بود. سر چهارمداوم اعصابش را به
 ود و مدام آژیرآمبولانسی توی ترافیک گیر کرده ب ،قرمز
کشید. پویان از روی جمعیت سرک کشید و بالاخره آیه را می

 بلند به سمتش رفت هایکنار خیابان دید. با قدمدر ایستاده 
آیه را دید که خم شد و توی  چیزی بگویدکه این ولی قبل از

 اراده کنارش زانو زد:بی جوی آب عق زد. پویان
 ؟!آیه -

خواست راه می کهاش و راننده صدایش توی صدای بلند آژیر
ش خیس هایرش را بالا گرفت. چشمـرا باز کنند گم شد. آیه س

 کرد.  شنگاه بود و با بهت
انگار شخصیتی از  .پریده بوداش عجیب بود. رنگ چهره

وسفید گذشته است که از توی تصاویر سیاهکلاسیک  هایفیلم
بود. حتی رنگ و صورتش سفید شده بی شهای. لبآمدهبیرون 
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ود دلیلی شده بود برای به وجش هم هایرنگ طوسی چشم
کند. کار  چهدانست نمی او را نگاه کرد.آمدن این تصویر. پویان 

آیه تکان خورد ولی آژیر لعنتی نگذاشت پویان بفهمد  هایلب
 گوید. سرش را خم کرد و گفت:می که چه

 .نفهمیدمحالت خوبه؟ چیزی گفتی؟  -
لاخره آژیرکشان دور شد. نگاه د و آمبولانس باراه باز شده بو

 باراین ،د. دوباره صدایش زدکررا درک نمی آیه یزدهوحشت
 .ترآرام
 ؟آیه -

 به چشمان پویان دوخت و گفت:را اش شدهآیه نگاه مسخ
 .خیلی تلخ .خواممی عطر تلخیه -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


